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که براي حصول و پیدایش خشوع در دل انسان، مظنه قیامت و لقاء پروردگار کافی است؟ چون علومی که به وسیله اسباب 
شود، نخست از توجه، و بعد شک، و سپس بترجیح یکی از دو طرف شک، که همان مظنه  تدریجی به تدریج در نفس پیدا می

 رود، تا ادراك جزمی که همان علم است حاصل شود. از بین می اًتدریج ،است پیدا شده، و در آخر احتمالات مخالف
ود، و این غلق و خشوع از ش و این نوع از علم وقتی به خطري هولناك تعلق بگیرد باعث غلق و اضطراب و خشوع نفس می

و هولناك است، قبل از علم  ناكکند، و چون امر نامبرده خطر شود، که گفتیم یک طرف شک رجحان پیدا می وقتی شروع می
 آورد. ن، و تمامیت آن رجحان، نیز دلهره و ترس در نفس میه آب

متوجه شود به اینکه ربی و پروردگاري، دارد که  این بوده، که اگر انسانه پس به کار بردن مظنه در جاي علم، براي اشاره ب
کند، تا علم برایش حاصل  ممکن است روزي با او دیدار کند، و به سویش برگردد، در ترك مخالفت و رعایت احتیاط صبر نمی

 کند. احتیاط میه شود، بلکه همان مظنه او را وادار ب
 هم چنان که شاعر گفته:

 2سراتهم فی الفارسی المسرد        فقلت لهم: ظنوا بالفی مذحج     
به نسبت دشمن یقینی ترساند، نه ه بنسبت چه شاعر در این شعر مردم خود را به صرف مظنه ترسانده، با اینکه باید مردم را 

ه ترك مخالفت کافی است، و حاجت به مشکوك، و این بدان جهت است که ظن به دشمن هم براي واداري مردم بدشمن 
ن أشه زحمت بیندازد و یا اعتنایی به تا شخص تهدیدکننده براي تحصیل یقین در مردم، و تفهیم آنان خود را بیقین نیست، 

 آنان کند.
شود، چون در این آیه  قریب المضمون می 3و بنابراین، آیه مورد بحث با آیه: (فَمنْ کانَ یرجْوا لقاء ربه، فَلْیعملْ عملًا صالحاً)،

عمل صالح کافی دانسته است، البته همه این حرفها در صورتی است که منظور از ه دیدار خدا را در واداري انسان به نیز امید ب
ودي در لقاء پروردگار در جمله (ملاقوا ربهم)، مسئله قیامت باشد، و اما در صورتی که منظور از آن تصویري باشد که به ز

 سوره اعراف انشاء اللَّه خواهید دید، در آن صورت دیگر هیچ محذوري در کار نیست.
 

 بحث روایی
) الخ، فرموده: یعنی یقین دارند به اینکه م نیز از علی (علیه 4در تفسیر عیاشی هِمبلاقوُا رم مظنُُّونَ أنََّهینَ یظن در این از شوند، و مراد  می بعوثالسلام) روایت کرده، که در ذیل آیه (الَّذ

 آیه یقین است.
 نیز نقل کرده. 5این روایت را صدوق مؤلف:

  6السلام) روایت کرده که فرمود: این آیه درباره علی، و عثمان بن مظعون، و عمار بن یاسر، و رفقاي ایشان نازل شده است. ابن شهر آشوب از امام باقر (علیه
 

 آیات  بیان
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                                             

                                                                                                                                                    
 . 4سوره بقره آیه  1
 هاي بافت فارس هستند. بزرگان ایشان همه در زره  اند، که ایشان گفتم گمان کنید که دو هزار مرد جنگی از قبیله مذحج به سوي شما روي آوردهه یعنی ب  2
 .110سوره کهف آیه  .هر که امید دیدار پروردگارش دارد، باید عمل صالح کند  3
 . 42ح  44ص  1عیاشی ج  4
 . 9س  267توحید صدوق ص  5
 . 7ح  94ص  1مناقب و تفسیر برهان ج  6
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هاي فراوان  ام به خاطر داشته باشید، و یاد کنید که من شما را با دادنِ نعمت اسرائیل، نعمت مرا که بر شما ارزانی داشته اي بنی
کند و شفاعتی از  )و بترسید از روزي که هیچ کس چیزي از عذاب را از دیگري کفایت نمی47بر سایر امت ها برتري بخشیدم.(

 )48شود و آنان یاري نخواهند شد.( اي معادل آن از او گرفته نمی گردد و در برابر عذاب، فدیه پذیرفته نمیاو 
 تفاوت نظام اخروي با نظام دنیوي در جزاء

اش، مبتنی  پادشاهی و سلطنت دنیوي از هر نوعش که باشد، و با جمیع شئون و قواي مقننه، و قواي حاکمه، و قواي مجریه
کند چنین سلطنتی و چنین قوانینی به وجود آید، تا حوائج  ندگی است، و این حاجت زندگی است که ایجاب میبر حوائج ز

 کند بر آورد. انسان را که عوامل زمانی و مکانی آن را ایجاب می
ه بدل بمتاعی دیگر، و منافعی را فداي منافعی بیشتر، و حکمی را مه شود که متاعی را مبدل ب به همین جهت چه بسا می

کند، بدون اینکه این دگرگونیها در تحت ضابطه و میزانی کلی در آید، و بر همین منوال مسئله مجازات  حکمی دیگر می
دانند، چه بسا از اجراء حکم عقاب به خاطر غرضی  یابد، با اینکه جرم و جنایت را مستلزم عقاب می متخلفین نیز جریان می

قاضی، و تحریک عواطف او است، و یا رشوه است، صرفنظر کنند، و قاضی به خاطر ه وم بتر، که یا اصرار و التماس محک مهم
عوامل نامبرده بر خلاف حق حکم براند، و تعیین جزاء کند، و یا مجرم پارتی و شفیعی نزد او بفرستد، تا بین او و خودش 

شفیع نزد مجري حکم برود، و او را از اجراء حکم تأثیر اینگونه عوامل قرار نگرفت، پارتی و  واسطه شود، و یا اگر قاضی تحت
عقاب مجرم باشد، مجرم عقاب خود را با پول معاوضه ه پول بیشتر از احتیاجش به باز بدارد، و یا در صورتی که احتیاج حاکم ب

عوامل نامبرده، که یاري او برخیزند، و او را از عقوبت حاکم برهانند، و عواملی دیگر نظیر ه کند، و یا قوم و قبیله مجرم ب
 اندازد، و این سنتی است جاري، و عادتی است در بین اجتماعات بشري. احکام و قوانین حکومتی را از کار می

ها و دیگران، این طرز فکر وجود داشت، که معتقد بودند نظام زندگی آخرت نیز مانند نظام زندگی  و در ملل قدیم از وثنی
ثر مادي طبیعی، در آن زندگی نیز جریان دارد، لذا براي اینکه از أبات و ناموس تأثیر و تدنیوي است، و قانون اسباب و مسب

این وسیله آنها را در برآورده شدن ه کردند، تا ب ها پیشکش می جرائم و جنایاتشان صرفنظر شود، قربانیها و هدایا براي بت
دادند،  عت کنند، و یا چیزي را فدیه و عوض جریمه خود میحوائج خود برانگیزند، و همدست خود کنند، و یا بتها برایشان شفا

طلبیدند، حتی با مردگان خود چیزي از زیور آلات را دفن  یاري خود میه و به وسیله یک جان زنده یا یک اسلحه، خدایان را ب
کردند، تا در آن  خود دفن می ن وسیله در عالم دیگر زندگی کنند، و لنگ نمانند، و یا انواع اسلحه با مردگانه آکردند، تا ب می

کردند، تا مونس او باشد، و یا یکی از قهرمانان  عالم با آن از خود دفاع کنند، و چه بسا با مرده خود یک کنیز را زنده دفن می
این قبیل  هاي دنیا در میان آثار زمینی مقدار بسیار زیادي از کردند، تا مرده را یاري کند، و در همین اعصار در موزه را دفن می

 شود. چیزها دیده می
شود،  عقائد خرافی گذشته دیده میه در بین ملل اسلامی نیز با همه اختلافی که در نژاد و زبان دارند، عقائد گوناگونی شبیه ب

گونی به  که معلوم است ته مانده همان خرافات است، که به توارث باقی مانده است، و اي بسا در قرون گذشته رنگهاي گونه
ود گرفته است، و در قرآن کریم تمامی این آراء واهیه و پوچ، و اقاویل کاذبه و بی اساس ابطال شده، خداي عز و جل خ

). 1(و الْأَمرُ یومئذ للَّه)، اش فرمود: درباره بابالْأَس بِهِم تتَقَطَّع و ،ذابْا العَأور 2و نیز فرموده: (و 
 ونا فُراديو نیز فرموده: (وُجِئْتم ما نرَي لَقَد و ،ورِکُمظُه راءو لْناکُمما خَو تَرَکْتُم رَّةٍ، ولَ مَأو کَما خَلَقْناکُم ،   ،کُمشُفَعاء کُمعم

ما کُنْتُم نْکُمضَلَّ ع و ،نَکُمیب تَقَطَّع لَقَد ،شُرَکاء یکُمف مأَنَّه تُممعینَ زونَ) الَّذمو نیز فرموده: 3تَزْع 
).(هنالک تَبلُوا کُلُّ نَفْسٍ ما أَسلَفتَ، و ردوا إِلیَ اللَّه مولاهم الْحقِّ، و ضَلَّ عنْهم ما کانُوا یفْ   4تَروُنَ

                                                 
 .19سوره انفطار آیه . امروز تنها مؤثر خداست  1
 .166سوره بقره آیه . شود بینند و دستشان از همه اسباب بریده می عذاب را می 2
ردیم لخت و تنها آفریدیم، و آنچه بشما داده بودیم بـا خـود نیاوردیـد، و پشـت سـر      امروز تک تک و به تنهایی نزد ما آمدید، همانطور که روز اولی که شما را آو  3

پنداشتید، آري ارتباطهایی که بین شما بود، و به خاطر آن منحرف شـدید، قطـع    بینیم آن شفیعانی که یک عمر شریکان ما در سرنوشت خود می نهادید، با شما نمی
 .94سوره انعام آیه ). نیدبی پنداشتید (امروز نمی شد، و آنچه را می

. اند نـابود شـوند   ساخته هر چه از پیش کرده مبتلا شود، و به سوي خداي یکتا مولاي حقیقی خویش بازگشت یابند، و آن دروغها که میه در آن هنگام هر کس ب  4
 .30سوره یونس آیه 
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دنیوي نیست، و  کند، که در موطن قیامت، اثري از اسباب و همچنین آیاتی دیگر، که همه آنها این حقیقت را بیان می
ارتباطهاي طبیعی که در این عالم میان موجودات هست، در آنجا به کلی منقطع است، و این خود اصلی است که لوازمی بر 

شود، و آن لوازم به طور اجمال بطلان همان عقائد موهوم و خرافی است، آن گاه قرآن کریم هر یک از آن  آن مترتب می
بازي است، که درباره آن  اش را زده است، از آن جمله مسئله شفاعت و پارتی موده، و پنبهعقائد را به طور تفصیل بیان ن

و نیز  1لٌ، و لا هم ینْصرُونَ)،فرماید: (و اتَّقُوا یوماً لا تَجزيِ نَفْس عنْ نَفْسٍ شَیئاً، و لا یقْبلُ منْها شَفاعۀٌ، و لا یؤخَْذُ منْها عد می
)فرموده: ( و نیز فرموده: (یوم تُولُّونَ  3و نیز فرموده: (یوم لا یغْنی مولیً عنْ مولیً شَیئاً)، 2یوم لا بیع فیه و لا خُلَّۀٌ و لا شَفاعۀٌ

 5.وم مستَسلمونَو نیز فرموده ما لَکُم لا تنَاصرُونَ؟ بلْ هم الْی 4مدبِرِینَ، ما لَکُم منَ اللَّه منْ عاصمٍ)
ْندشُفَعاؤُنا ع قُولُونَ هؤلاُءی و ،مهنْفَعلا ی و مضُرُّهما لا ی ونِ اللَّهنْ دونَ مدبعی بِما لا و نیز فرموده: (و ئُونَ اللَّهقُلْ أَ تُنَب ،اللَّه 

 و حانَهبض؟ِ سی الْأَرلا ف و ماواتی السف لَمعشْرِکُونَ، بغیر خدا چیزي را می  تَعالییا یمپرستند که نه ضرري برایشان دارد، و  ع
دهید که خود او در  گویند: اینها شفیعان ما به نزد خدایند، بگو: آیا به خدا چیزي یاد می رساند، و می نه سودي به ایشان می

و نیز فرموده، (ما  6پندارند)، از آنچه ایشان برایش شریک می آسمانها و زمین اثري از آن سراغ ندارد؟ منزه و والا است خدا،
و نیز فرموده:  7للظَّالمینَ منْ حمیمٍ، و لا شَفیعٍ یطاع، ستمکاران نه دوستی دارند، و نه شفیعی که سخنش خریدار داشته باشد)

دیگر، که مسئله شفاعت و تأثیر واسطه و اسباب را در روز قیامت  و از این قبیل آیات 8(فَما لَنا منْ شافعینَ و لا صدیقٍ حمیمٍ)،
 کند، (دقت فرمائید). قیامت نفی می

 
 اثبات شفاعت در قرآن

کند، بلکه در بعضی از آیات  قرآن کریم با این انکار شدیدش در مسئله شفاعت، این مسئله را به کلی و از اصل انکار نمی
  (اللَّه الَّذي خَلقََ السماوات و الْأرَض و ما بینَهما فی ستَّۀِ أَیامٍ، ثُم استَوي اید، مانند آیه:بینیم که آن را فی الجمله اثبات مینم می

ا براي بینید در این آیه به طور اجمال شفاعت ر که می 9علیَ العْرشِْ، ما لَکُم منْ دونه منْ ولی و لا شَفیعٍ، أَ فلاَ تَتذََکَّرُون؟َ)
،(یعلا شَف و یلو هوننْ دم ملَه سلَی) :یعاً، 10خود خدا اثبات نموده: و نیز آیهمۀُ جالشَّفاع لَّهما   11و آیه: (قُلْ ل و نیز فرموده: (لَه
ع؟ یهإلَِّا بِإِذْن هنْدع َشْفعي ینْ ذَا الَّذضِ، می الْأَرما ف و ،ماواتی السف،(مما خَلْفَه و یهِمدنَ أَییما ب 12لَم  ،کُمبإِنَّ ر) :و نیز فرموده

).  اللَّه، الَّذي خَلقََ السماوات و الْأَرض فی ستَّۀِ أَیامٍ، ثُم استَوي هإِذْن دعنْ بیعٍ إلَِّا منْ شَفرَ، ما مرُ الْأَمبدرشِْ، یْلیَ الع13ع 

                                                 
شود، و هیچکس از ناحیه کسـی یـاري    اعتی پذیرفته نیست، و از او عوضی گرفته نمیشود، و از او شف جاي دیگري جزاء داده نمیه بپرهیزید از روزي که احدي ب  1

 .48سوره بقره آیه . گردند نمی
 . 254سوره بقره آیه . روزي که در آن نه خرید و فروشی است، و نه رابطه دوستی 2
 . 41سوره دخان آیه . دهد روزي که هیچ دوستی براي دوستی کاري صورت نمی 3
 . 33سوره مؤمن آیه . گاهی ندارید گریزید ولی از خدا پناه روزي که از عذاب می 4
 . 26سوره صافات آیه . یاري یکدیگر برنمیخزید؟ بلکه آنان امروز تسلیمنده چرا ب 5
 . 18سوره یونس آیه  6
 . 18سوره مؤمن آیه  7
 . 101سوره شعراء آیه  8
 گردیـد؟!  غیر او سرپرست و شفیعی ندارید، آیا باز هم متـذکر نمـی  ه ر شش روز بیافرید، و سپس بر عرش مسلط گشت، شما باو است اللَّه، که آسمانها و زمین را د 9

 . 4سوره سجده آیه 
 . 51سوره انعام آیه . غیر او ولی و شفیعی برایشان نیسته ب 10
 . 44سوره زمر آیه . اش مال خدا است بگو شفاعت همه 11
اند، و همچنین آثاري  مانها و آنچه در زمین است، کیست که بدون اذن او نزد او شفاعتی کند؟ او میداند اعمالی را که یک یک آنان کردهمر او راست آنچه در آس 12

 . 255سوره بقره آیه . اند که از خود بجاي نهاده
اه بر عرش مسلط گشته، تدبیر امر نمود، هیچ شفیعی نیست مگر بعـد از  به درستی پروردگار شما تنها اللَّه است، که آسمانها و زمین را در شش روز بیافرید، آن گ  13

 .3سوره یونس آیه . آنکه او اجازه دهد
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أمَرِه یعملُونَ، یعلَم ما بینَ فرموده: (و قالُوا اتَّخَذَ الرَّحمنُ ولَداً، سبحانَه، بلْ عباد مکْرمَونَ، لا یسبِقُونَه بِالْقَولِ، و هم بِو نیز 
و نیز فرموده: (و لا یملک الَّذینَ یدعونَ منْ  1ته مشْفقُونَ)،، و هم منْ خَشْی أَیدیهِم و ما خَلْفَهم، و لا یشْفعَونَ إلَِّا لمنِ ارتضَی
 2دونه الشَّفاعۀَ، إلَِّا منْ شَهِد بِالْحقِّ، و هم یعلمَونَ).

مئذ لا تَنْفعَ الشَّفاعۀُ، إلَِّا منْ أَذنَ لَه (یو :و نیز فرموده 3و نیز فرموده: (لا یملکُونَ الشَّفاعۀَ، إلَِّا منِ اتَّخَذَ عنْد الرَّحمنِ عهداً)،
 4الرَّحمنُ، و رضی لَه قَولاً، یعلَم ما بینَ أَیدیهِم و ما خَلْفَهم، و لا یحیطُونَ بِه علْماً).

نَ لَهنْ أَذمإلَِّا ل ،هنْدۀُ عالشَّفاع َلا تَنْفع و نیز فرموده: (و،(ئاً  5شَی متُهی شَفاعلا تُغْن ،ماواتی السف لَکنْ مم کَم و) :و نیز فرموده
 6إلَِّا منْ بعد أَنْ یأْذنََ اللَّه لمنْ یشاء و یرضْی).

و یا آن را کند، مانند سه آیه اول،  فرمائید، یا شفاعت را مختص به خداي (عز اسمه) می این آیات به طوري که ملاحظه می
شفاعتش راضی باشد، و ه او اذن داده باشد، و به کند، اما با این شرط که خدا ب دهد، و براي غیر خدا نیز اثبات می عمومیت می

 امثال این شروط.
کند، چیزي که  هر حال، آنچه مسلم است، و هیچ شکی در آن نیست، این است که آیات نامبرده شفاعت را اثبات میه و ب

 دهد. کند، و بعضی دیگر آن طور که دیدید عمومیتش می آن طور که دیدید منحصر در خدا می هست بعضی
 

 طریق جمع بین دو دسته آیات
کرد، حال باید دید جمع بین این دو دسته آیات چه  که آیات دسته اول، شفاعت را نفی می در بحث قبلی ملاحظه شد

علم غیب ه آیات با هم دارند، نظیر نسبتی است که دو دسته آیات راجع ب گوییم نسبتی که این دو دسته شود؟ در پاسخ می می
کند، دسته دیگر آن را براي غیر خدا نیز اثبات نموده، قید رضاي خدا را  با هم دارند، یک دسته علم غیب را منحصر در خدا می

)،آیه: (قُلْ لا یعلَم منْ فی السماوات و ا کند، دسته اول مانند شرط می بضِ الْغَیَها إِلَّا  7لْأرَلمعبِ، لا یالغَْی حفاتم هنْدع و آیه: (و
،(ولی 8هظْهِرُ عبِ، فلاَ یالْغَی معال) :تضَی  و از دسته دوم مانند آیهنِ ارداً، إلَِّا مَأح بِهغَی  .(  9منْ رسولٍ

ر نسبتی است که میان دو دسته آیات راجع بمرگ، و نیز دو دسته و هم چنین نسبت میان آن دو دسته آیات شفاعت، نظی
شود، یک جا  خلقت و رزق، و تأثیر، و حکم، و ملک، و امثال آنست، که در اسلوب قرآن بسیار زیاد دیده میه آیات راجع ب

کند، و  ي غیر خود اثبات میدهد، و جایی دیگر برا ها را به خود نسبت می مرگ بندگان، و خلقتشان، و رزقشان، و سایر نامبرده
 نماید. قید اذن و مشیت خود را بر آن اضافه می

جز خداي تعالی هیچ موجودي به طور استقلال مالک هیچ یک از کمالات نامبرده ه فهماند که ب ما میه و این اسلوب کلام، ب
قضاهاي رانده شده به طور حتم، نیز او تملیک کرده، حتی قرآن کریم در ه نیست، و اگر موجودي مالک کمالی باشد، خدا ب

فرماید: (فَأَما الَّذینَ شَقوُا، فَفی النَّارِ لَهم فیها زفیرٌ و شَهیِقٌ، خالدینَ فیها، ما  کند، مثلا می یک نوع مشیت را براي خدا اثبات می
عالٌ لما یریِد و أَما الَّذینَ سعدوا، فَفی الْجنَّۀِ، خالدینَ فیها، ما دامت دامت السماوات و الْأَرض، إلَِّا ما شاء ربک، إِنَّ ربک فَ

                                                 
کنند، و او میداند آنچه را کـه   گیرند، و بامر او عمل می سخن از او پیشی نمی گفتند: خدا فرزندي گرفته، منزه است خدا، بلکه فرشتگان بندگان آبرومند اویند که در 1

کنند، مگر کسی را که خدا راضی باشد، و نیز ایشان از تـرس او همـواره در حالـت     ماند، و ایشان شفاعت نمی هایشان می کنند، و آنچه اثر که دنبال کرده می که آنان
 . 28سوره انبیاء آیه . اشفاقند

 ـ ه ب توانند خوانند، مالک شفاعت کسی نیستند، تنها کسانی می جاي خدا میه آنهایی که مشرکین ب  2 حـق شـهادت داده باشـند، و در    ه درگاه او شفاعت کنند، کـه ب
 .86زخرف آیه . حالی داده باشند، که عالم باشند

 .87سوره مریم آیه . مالک شفاعت نیستند، مگر تنها کسانی که نزد خدا عهدي داشته باشند  3
آنچـه آثـار پشـت    ه اند، و نیز ب آنچه مردم کردهه باشد، و سخن او را پسندیده باشد، او باو اجازه داده ه بخشد، مگر از کسی که رحمان ب امروز شفاعت سودي نمی  4

 .110سوره طه آیه . اند، دانا است، و مردم باو احاطه علمی ندارند سر نهاده
 .23سوره سبا آیه . دهد، مگر کسی که برایش اجازه داده باشد شفاعت نزد او براي کسی سودي نمی  5
 . 26سوره نجم آیه . تگان که در آسمانهایند، و شفاعتشان هیچ سودي ندارد، مگر بعد از آنکه خدا براي هر که بخواهد اذن دهدچه بسیار فرش 6
 .65سوره نمل آیه . داند بگو در آسمانها و زمین هیچ کس غیب نمی  7
 .59سوره انعام آیه . نزد اوست کلیدهاي غیب، که کسی جز خود او از آن اطلاع ندارد  8
 .27سوره جن آیه . سازد، مگر کسی از فرستادگانش که او را پسندیده باشد خدا عالم غیب است واحدي را بر غیب خود مسلط نمی  9
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،(ذوُذجرَ مغَی طاءع ،کبر إلَِّا ما شاء ،ضالْأَر و ماواتفرمائید که سعادت و شقاوت و خلود در بهشت و دوزخ را  ملاحظه می 1الس
او است، و مخصوصا درباره خلود در بهشت صریحا فرموده: عطائی است قطع نشدنی، اما در را با اینکه از قضاهاي حتمی 

ه دست خود زده باشد، بلکه باز سلطنت و ملک خود را نسبت به عین حال این قضاء را طوري نرانده که العیاذ باللَّه دست بند ب
 2کند. یعنی هر چه بخواهد می ن حفظ کرده، و فرموده: (پروردگارت به آنچه اراده کند فعال است)،آ

آنچه داده ندار و ه و سخن کوتاه اینکه نه اعطاء و دادنش طوري است که اختیار او را از او سلب کند، و بعد از دادن نسبت ب
 کند. ن باطل میه آسازد، و سلطنتش را نسبت ب حفظ آنچه نداده میه فقیر شود، و نه ندادنش او را ناچار ب

شفاعت در روز قیامت است، شفاعت به طور ه کنند، اگر بگوئیم: ناظر ب شود: آیاتی که شفاعت را انکار می از اینجا معلوم می
خواهد بفرماید: کسی در آن روز مستقل در شفاعت نیست، که چه خدا اجازه بدهد و چه ندهد او  کند، و می استقلال را نفی می

شرط ه کند، و براي غیر خدا ب نخست اصالت در آن را براي خدا اثبات می کند، بتواند شفاعت کند، و آیاتی که آن را اثبات می
 اذن و تملیک خدا اثبات مینماید، پس شفاعت براي غیر خدا هست، اما با اذن خدا.

حال باید در آیات این بحث دقت کنیم، ببینیم شفاعت و متعلقات آن از نظر قرآن چه معنایی دارد؟، و این شفاعت در حق چه 
یابد؟ و اینکه شفاعت چه نسبتی با عفو و  زند؟ و در چه زمانی تحقق می شود؟ و از چه شفیعانی سر می جاري می کسانی

 مغفرت خداي تعالی دارد، و از این قبیل جزئیات آن را در چند فصل بررسی کنیم.
 
 شفاعت چیست؟  -1

 کنند، که اساسش تعاون است. زندگی می یدانند، چون همه انسانها در اجتماع معناي اجمالی شفاعت را همه می
رود، در حقیقت شخصی  تک) به کار می -ع) است، که در مقابل کلمه (وتر -ف -: این کلمه از ماده (شیو اما معناي تفصیل

هدف کافی نیست، لذا نیروي خود را با نیروي شفیع ه شود نیروي خودش به تنهایی براي رسیدنش ب که متوسل، به شفیع می
کرد، و تنها  شود، به طوري که اگر اینکار را نمی خواهد نائل می زند، و در نتیجه آن را دو چندان نموده، به آنچه می یگره م

 رسید، چون نیروي خودش به تنهایی ناقص و ضعیف و کوتاه بود. مقصود خود نمیه زد، ب نیروي خود را به کار می
ه گوییم: شفاعت یکی از اموري است که ما آن را براي رسیدن ب ر است؟ میو اما بحث اجتماعی آن، و اینکه تا چه پایه معتب

گیریم، و اگر موارد استعمال آن را آمارگیري کنیم، خواهیم دید که به طور کلی در یکی  مقصود به کار بسته، و از آن کمک می
زنیم، و یا در مورد دفع ضرر و شر، البته نه  یکنیم، یا در مورد جلب منفعت و خیر، آن را به کار م از دو مورد از آن استفاده می

کند، از قبیل  هر نفعی، و نه هر ضرري، چون ما هرگز در نفع و ضررهایی که اسباب طبیعی و حوادث کونی آن را تأمین می
شویم، وقتی گرسنه شدیم بدون اینکه  شفاعت نمیه گرسنگی، و عطش، و حرارت، و سرما، و سلامتی، و مرض، متوسل ب

کنیم، و همچنین آب و لباس و خانه و دارو  دامن اسباب غیر طبیعی بزنیم، خود برخاسته براي خودمان غذا فراهم میه ب دست
 کنیم. تهیه می

اسباب غیر طبیعی، و شفیع قرار دادن آنها، تنها در خیرات و شرور، و منافع و مضاري است که اوضاع قوانین ه و توسل ما ب
آورد، چون در  به طور مستقیم یا غیر مستقیم، پیش می و یا یا به طور خصوص، و یا عمومحال  اجتماعی، و احکام حکومت،

دائره حکومت و مولویت از یک سو، و عبودیت و اطاعت از سوي دیگر، در هر حاکم و محکومی که فرض شود احکامی از امر 
و مولی را امتثال نماید، آثاري از قبیل مدح ن احکام عمل کند، و تکلیف حاکم ه آو نهی هست، که اگر محکوم و رعیت ب

زبانی، و یا منافع مادي، از جاه و مال در پی دارد، و اگر با آن مخالفت نموده، و از اطاعت تمرد و سرپیچی کند، آثار دیگري از 
که در تحت  قبیل مذمت زبانی، و یا ضرر مادي، و یا معنوي در پی دارد، پس وقتی مولایی غلام خود و یا هر کس دیگري

سیاست و حکومت او قرار دارد مثلا امر بکند، و یا نهی کند، و او هم امتثال نماید، اجري آبرومند دارد، و اگر مخالفت کند، 
شود، یکی وضع حکم و قانون، و یکی هم وضع آثاري که  عقاب یا عذابی دارد، از همین جا دو نوع وضع و اعتبار درست می

                                                 
مـین  سـمانها و ز اما کسانی که شقی شدند، پس در آتشند، و در آن زفیر و شهیق (صداي نفس فرو بردن و برآوردن) دارند، و جاودانه در آن هسـتند مـادام کـه آ     1

و اما کسانی که سعادتمند شدند، در بهشت جاودانه خواهند بود، مادام کـه  باشد  می ،هر چه اراده کندکننده برقرار است مگر آنچه پروردگارت بخواهد که پروردگارت 
 .108 -106سوره هود آیات . عطائی است قطع نشدنی -آسمانها و زمین برقرار است مگر آنچه پروردگارت بخواهد

 . 107سوره هود آیه  2
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و بنابر همین اساس آسیاي همه حکومتهاي عمومی و خصوصی، و مخصوصا  شود. ترتب میبر موافقت و مخالفت آن م
 چرخد. حکومت بین هر انسانی با زیر دستش می

بنابراین اگر انسانی بخواهد به کمالی و خیري برسد، یا مادي و یا معنوي، که از نظر معیارهاي اجتماعی آمادگی و ابزار آن را 
که به خاطر مخالفت  داند، و یا بخواهد از خود شري را دفع کند، شري یق آن کمال و آن خیر میوي را لا ،ندارد، و اجتماع
 شود. شفاعت میه شود، و از سوي دیگر قادر بر امتثال تکلیف، و اداي وظیفه نیست، در اینجا متوسل ب متوجه او می

تهیه ندیده، و از عقاب مخالفت تکلیفی خلاص  تر، اگر شخصی بخواهد به ثوابی برسد که اسباب آن را و به عبارتی روشن
گردد، و مورد تأثیر شفاعت هم همین جا است، اما نه  شفاعت میه گردد، بدون اینکه تکلیف را انجام دهد، در اینجا متوسل ب

یک فرد  خواهند ندارند، مانند به طور مطلق، براي اینکه بعضی افراد هستند که اصلا لیاقتی براي رسیدن به کمالی که می
اي که میان او و آن دیگري  خواهد با شفاعت اعلم علماء شود، با اینکه نه سواد دارد، و نه استعداد، و یا رابطه عامی که می

گري و  خواهد در عین یاغی خواهد از مولایش اطاعت کند، و می اي که به هیچ وجه نمی واسطه و شفیع شود ندارند، مانند برده
اي است  مورد عفو مولا قرار گیرد که در این دو فرض، شفاعت سودي ندارد، چون شفاعت وسیله تمردش به وسیله شفاعت

سبب باشد، اولی را اعلم علماء کند، و دومی را در عین یاغیگریش مقرب درگاه  براي تتمیم سبب، نه اینکه خودش مستقلا
 مولا سازد.

شود باید تأثیر  ع در نزد حاکمی که نزدش شفاعت میشرط دیگري که در شفاعت هست، این است که تأثیر شفاعت شفی
جزافی و غیر عقلایی نباشد، بلکه باید آن شفیع چیزي را بهانه و واسطه قرار دهد که براستی در حاکم اثر بگذارد، و ثواب او و 

عبودیت عبد خود را خواهد که مثلا مولویت خود را باطل، و  خلاصی از عقاب او را باعث شود، پس شفیع از مولاي حاکم نمی
خواهد که او از حکم خود و تکلیفش دست بردارد، و یا آن را به حکم دیگر نسخ نماید، حالا یا براي همه  لغو کند، و نیز نمی

 نسخ کند، و یا براي شخص مورد فرض، که خصوص او را عقاب نکند.
راي شخص مورد فرض لغو نموده، یا در هیچ واقعه و یا خواهد که قانون مجازات خود را یا به طور عموم و یا ب و نیز از او نمی

در خصوص این واقعه مجازات نکند، شفاعت معنایش این نیست، و شفیع چنین تأثیري در مولویت مولا و عبودیت عبد، و یا 
هاي دیگري  در حکم مولا، و یا در مجازات او ندارد، بلکه شفیع بعد از آنکه این سه جهت را مقدس و معتبر شمرد، از راه

کند، که آن صفات اقتضا دارد که از بنده نافرمانش  صفاتی از مولاي حاکم تمسک میه کند، مثلا یا ب شفاعت خود را می
صفاتی در عبد تمسک جوید، که آن صفات اقتضاء ه و یا ب بگذرد، مانند بزرگواري، و کرم او، و سخاوت و شرف دودمانش

انگیزد، مانند خواري و مسکنت و حقارت و بدحالی و  که عوامل آمرزش و عفو را برمی کند مولا بر او رأفت ببرد، صفاتی می
او دارد، و قرب منزلتش، و علو ه اي که مولا ب صفاتی که در نفس خود شفیع هست، مانند محبت و علاقهه و یا ب امثال آن

ت از مولویت خود برداري، و یا از عبودیت گوید: من از تو نمیخواهم دس مقامش در نزد وي، پس منطق شفیع این است که می
 خواهم حکم و فرمان خودت را باطل کنی، و یا از قانون مجازات چشم بپوشی. عبدت چشم بپوشی، و نیز نمی

بري؟ و اگر از  گویم: تو با این عظمت که داري، و این رأفت و کرامت که داري از مجازات این شخص چه سودي می بلکه می
این بنده تو مردي نادان است، و این نافرمانی را از روي نادانیش  گویم: رسد، و یا می کنی چه ضرري بتو میعقاب او صرفنظر 

کند، و  امر او اعتنا نمیه آید، و مثل تو بزرگواري ب حساب نمیه کرده، و مردي حقیر و مسکین، مخالفت و موافقت او اصلا ب
من ه ن مقام و منزلتی که نزد تو دارم، و آن لطف و محبتی که تو نسبت بگویم: به خاطر آ دهد، و یا می ن اهمیت نمیه آب

 داري، شفاعتم را در حق فلانی بپذیر، و از عقابش رهانیده مشمول عفوش قرار ده.
مورد شفاعت، ه گردد که شفیع، عاملی از عوامل مربوط ب از اینجا براي کسی که در بحث دقت کرده باشد، معلوم و روشن می

دهد، حال یا آن عامل همانطور که  در رفع عقاب را مثلا، بر عاملی دیگر که عقاب را سبب شده، حکومت و غلبه میو مؤثر 
کند،  گفتیم صفتی از صفات مولی است، یا صفتی از صفات عبد است، یا از صفات خودش، هر چه باشد آن عامل را تقویت می

تر سازد یعنی مورد  نثایش کند، رجحان داده کفه ترازویش را سنگینخواهد خ تا بر عامل عقوبت، یا هر حکمی دیگر که می
عقوبت را از اینکه مورد عقوبت باشد بیرون نموده، داخل در مورد رفع عقوبت نماید، پس دیگر حکم اولی که همان عقوبت 

داق بودن، حکم شاملش شود، چون دیگر مورد نامبرده مصداق آن حکم نیست، نه اینکه در عین مص بود، شامل این مورد نمی
نشود، تا مستلزم ابطال حکم باشد، و تضادي پیش آید، آن طور که اسباب طبیعی بعضی با بعض دیگر تضاد پیدا نموده، سببی 
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کند، اینطور نیست، بلکه حقیقت شفاعت واسطه شدن در رساندن  با سبب دیگر معارضه نموده، و اثرش بر اثر دیگري غلبه می
 نحو مضاده، و تعارض.ه نحو حکومت، نه به ضرر است، ب نفع و یا دفع شر و

شود، این است که شفاعت خودش یکی از مصادیق سببیت است، و شخص متوسل به  نکته دیگري که از این بیان روشن می
سبب خواهد سبب نزدیکتر به مسبب را واسطه کند، میان مسبب و سبب دورتر، تا این سبب جلو تأثیر آن  شفیع، در حقیقت می
ن معتقدیم، نه ه آایست که از تجزیه و تحلیل معناي شفاعت بنظر ما رسید، البته شفاعتی که خود ما ب را بگیرد، این آن نکته

 هر شفاعتی.
 

 شفاعت تکوینی و تشریعی
ر گیرد، اول از نظ گوییم: خداي سبحان در سببیت از یکی از دو جهت مورد نظر قرار می حال که این معنا روشن شد، می

تکوین، و دوم از نظر تشریع، از نظر اول خداي سبحان مبدء نخستین هر سبب، و هر تأثیر است، و سببیت هر سببی بالاخره 
اموري هستند که واسطه میان او  ،الاطلاق خلق، و ایجاد، او است، و همه علل و اسباب شود، پس مالک علی او منتهی میه ب

خلق و صنع خود دارد، پس از نظر ه شمار ب ، آن رحمتی که پایان ندارد، و نعمتی که بیو غیر او، و وسیله انتشار رحمت اویند
 سببیت خدا جاي هیچ حرف نیست.در تکوین 

ما نزدیک ساخته، و براي ه اش، خود را ب و اما از جهت دوم یعنی تشریع، خداي تعالی به ما تفضل کرده، در عین بلندي مرتبه
دین احکامی از اوامر، و نواهی و غیره، وضع کرده، و تبعات و عقوبتهایی در آخرت براي  ما تشریع دین نموده، و در آن

نافرمانان معین نموده، رسولانی براي ما گسیل داشت، ما را بشارتها دادند، و انذارها کردند، و دین خدا را به بهترین وجه تبلیغ 
کَل تنمودند، و حجت بدین وسیله بر ما تمام شد، و (تَم.( هماتکَللَ لدبلاً، لا مدع قاً ودص کبۀُ ر1م  

حال ببینیم معناي شفاعت با کدام یک از این دو جهت منطبق است؟ اما انطباق آن بر جهت اول، یعنی جهت تکوین، و اینکه 
ست میان سبب فوق، و اسباب و علل وجودیه کار شفاعت را بکنند، که بسیار واضح است، براي اینکه هر سببی واسطه ا

مسبب خودش، و روي هم آنها از صفات علیاي خدا، یعنی رحمت، و خلق، و احیاء، و رزق، و امثال آن را استفاده نموده، و 
 رسانند. محتاجان آن میه ها را گرفته، ب ها و فضل انواع نعمت

: (لَه ما فی السماوات و ما فی الْأَرضِ، منْ ذاَ فرماید کند، از آن جمله می و قرآن کریم هم این معناي از شفاعت را تحمل می
،(هإلَِّا بِإِذْن هنْدع َشْفعي یتَوي و نیز می 2الَّذاس امٍ، ثُمتَّۀِ أَیی سف ضالْأَر و ماواتي خَلقََ السالَّذ اللَّه کُمبإِنَّ ر) :لیَ   فرمایدع

رُ الْأَمبدرشِْ، یْالع(هإِذْن دعنْ بیعٍ إلَِّا منْ شَفکه ترجمه آنها گذشت. 3رَ، ما م 
خلقت آسمانها و زمین است، قهرا شفاعت هم در آنها در مورد تکوین خواهد بود، و شفاعت در مورد ه در این دو آیه که راجع ب

شده، امور آنها را تدبیر و وجود و بقاء آنها را ها واسطه  تواند باشد، که علل و اسبابی میان خدا و مسبب تکوین جز این نمی
 تنظیم کنند، و این همان شفاعت تکوینی است.

توان گفت، این است که مفهوم شفاعت با در نظر گرفتن  و اما از جهت دوم، یعنی از جهت تشریع، در این جهت چیزي که می
وري در آن نیست، و آیه: (یومئذ لا تَنْفعَ الشَّفاعۀُ، إلَِّا آن تجزیه و تحلیل که کردیم، در این مورد هم صادق است، و هیچ محذ

و آیه (لا تُغْنی شَفاعتُهم شَیئاً إلَِّا منْ بعد  5و آیه (لا تَنْفعَ الشَّفاعۀُ عنْده، إلَِّا لمنْ أَذنَ لَه) 4منْ أَذنَ لَه الرَّحمنُ، و رضی لَه قَولًا)
و آیه: (و لا یملک الَّذینَ یدعونَ منْ دونه الشَّفاعۀَ، إلَِّا  7) و آیه: (و لا یشْفعَونَ إلَِّا لمنِ ارتضَی 6) ذنََ اللَّه لمنْ یشاء و یرضْیأَنْ یأْ

( اعت، یعنی شفاعت در مرحله تشریع هاي آنها در اول بحث گذشت با این شف که ترجمه 8منْ شَهِد بِالْحقِّ و هم یعلمَونَ
 منطبقند.
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اي از بندگان خدا از قبیل  ، شفاعت (یعنی شافع بودن) را براي عدهدفرمایی براي اینکه این آیات به طوري که ملاحظه می
ا قید ارتضاء، و این خودش تملیک شفاعت است، یعنی به شرط اذن و به کند، البته ب ملائکه، و بعضی از مردم، اثبات می

 تواند بکند، چون (له الملک و له الامر). کند، و می همین کلامش دارد شفاعت را به بعضی از بندگانش تملیک می
رحمت و عفو و مغفرت خدا، و سایر صفات علیاي او ه توانند ب پس این بندگان که خدا مقام شفاعت را به آنان داده، می

صفات خدا قرار دهند، و در نتیجه بلاي عقوبت   گرفتارش کرده، مشمول آناي از بندگان خدا را که گناه  تمسک نموده، بنده
را که شامل او شده، از او برگردانند، و در این صورت دیگر از مورد حکم عقوبت بیرون گشته، دیگر مصداق آن حکم نیست، و 

این مطلب با گفتار خود خداي قبلا هم روشن کردیم، که تأثیر شفاعت از باب حکومت است، نه از باب تضاد و تعارض، و 
 شود. کاملا روشن و بی اشکال می  1فرماید: (فَأُولئک یبدلُ اللَّه سیئاتهِم حسنات تعالی که می

تواند یک عمل موجود را معدوم  تواند عملی را با عملی دیگر معاوضه کند، هم چنان که می چون به حکم این آیه خدا می
، و نیز خودش فرموده: (فَأحَبطَ 2ما عملُوا منْ عملٍ فَجعلْناه هباء منْثُوراً)  ش هم فرموده: (و قَدمنا إِلیسازد، چنانچه خود

( ممالَهالخ 3أَع (کُمئاتیس نْکُمنُکَفِّرْ ع ،نْهنَ عورَ ما تُنْهوا کَبائبتَنإِنْ تَج) رُ أَنْ و نیز فرموده: (4و نیز همو فرمودهغْفلا ی إِنَّ اللَّه
(شاءنْ یمل کونَ ذلرُ ما دغْفی و ،بِه َشْركو این آیه به طور مسلم در غیر مورد ایمان و توبه است، براي اینکه ایمان و توبه  5ی

 کند. شرك قبلی را هم جبران نموده، آن را مانند سایر گناهان مشمول آمرزش خدا می
تواند عملی اندك را بسیار کند، هم چنان که خودش در این  تواند عملی را مبدل بعملی دیگر کند، می که میو نیز همانطور 

تواند  و نیز همانطور که می 7و نیز فرموده: (منْ جاء بِالْحسنَۀِ، فَلَه عشْرُ أَمثالها) 6باره فرموده: (أوُلئک یؤْتَونَ أَجرهَم مرَّتَینِ)
تواند عملی را که معدوم بوده، موجود سازد،  با عملی دیگر مبدل نموده، و نیز عملی اندك را بسیار کند، همچنین می عملی را

و ،متَهیذُر قْنا بِهِمبِإِیمانٍ، ألَْح متُهیذُر متْهعاتَّب نُوا وینَ آمالَّذ که در این باره فرموده: (و نْ عم مما أَلَتنْاهَنْ شیم هِملکُلُّ  م ،ء
( کند،  ، داراي عمل میندتخود هسعمل آباء فاقد و این همان لحوق و الحاق است، و مثلا کسانی که  8امرئٍِ بِما کَسب رهینٌ

 تواند انجام دهد، و هر حکمی که بخواهد میراند. و سخن کوتاه اینکه خدا هر چه بخواهد می
کند که اقتضاي آن را داشته باشد، و به خاطر علتی انجام  چه را بکند به خاطر مصلحتی میبله، این هم هست، که او هر 

ها  ها و یکی از آن علت دهد، که بین او و عملش واسطه است، وقتی چنین است، چه مانعی دارد که یکی از آن مصلحت می
ذهن نمیرسد، و هیچ جزاف و ظلمی هم لازم شفاعت شافعانی چون انبیاء و اولیاء و بندگان مقرب او باشد، هیچ مانعی ب

 آید. نمی
بر حسب حقیقت در حق خداي تعالی نیز صادق  -البته منظور از آن شافعیت است -از اینجا روشن شد که معناي شفاعت

است، چون هر یک از صفات او واسطه بین او و بین خلق او، در افاضه جود، و بذل وجود هستند، پس در حقیقت شفیع 
، و نیز فرموده: (ما لَکُم منْ دونه منْ 9لاطلاق او است، هم چنان که خودش بصراحت فرموده: (قُلْ للَّه الشَّفاعۀُ جمیعاً)ا علی

(  11(لَیس لَهم منْ دونه ولی و لا شَفیع). ، و باز فرموده:10ولی و لا شَفیعٍ
اذن او، و به تملیک او شده است، که البته این نیز هست، ه راي این مقام بگردد، بو غیر خداي تعالی هر کس شفیع شود، و دا

کنند، و  کاران را شفاعت می ، و اشخاصی از گنهوجود داردو با بیانات گذشته ما مسلم شد، که در درگاه خدا تا حدودي شفاعت 
ساحت کبریایی ه حدي که محذوري ناشایسته ب اینکه گفتیم: تا حدودي، براي این بود که خاطر نشان سازیم شفاعت تا آن

                                                 
 70سوره فرقان آیه . کند حسنه میه خدا گناهان ایشان را مبدل ب 1
 23سوره فرقان آیه . کنیم پردازیم، و آن را هیچ و پوچ می اند می و به آنچه که عمل کرده 2
 9سوره محمد آیه . اثر کرد پس اعمالشان را بی 3
 31سوره نساء آیه . کنیم محو می اگر از گناهان کبیره اجتناب کنید، گناهان صغیره شما را 4
 48سوره نساء . آمرزد وي شرك بورزند، و گناهان پائینتر از آن را از هر کس بخواهد میه آمرزد که ب خدا این گناه را نمی 5
 54سوره قصص . شود اینان اجرشان دو برابر داده می 6
 160م آیه سوره انعا. هر کس کار نیکی کند، ده برابر مثل آن را خواهد داشت 7
کنیم، و ایشان را از هیچیک از اعمـالی کـه کردنـد     شان را بایشان ملحق می شان نیز از ایشان پیروي نموده، ایمان آوردند، ما ذریه کسانی که ایمان آوردند، و ذریه 8

 21سوره طور آیه . سازیم، که هر مردي در گرو عملی است که کرده محروم و بی بهره نمی
 44سوره زمر آیه  .اش از خداست بگو شفاعت همه 9

 4سوره سجده آیه . غیر خدا سرپرست و شفیعی نداریده بگو شما ب 10
 51سوره انعام آیه . جز خدا شفیع و سرپرستی ندارنده ایشان ب 11
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تر تقریب کرده گفت: ثواب و پاداش دادن به نیکوکار  خدائیش نیاورد، ثابت است و ممکن است این معنا را به بیانی روشن
گردن مولا ثابت شده هم چنان که عقاب ه حقیقتی است که عقل آن را صحیح دانسته و حق بنده نیکوکار میداند، حقی که ب

داند، اما میان این دو حق از نظر عقل فرقی هست و آن این  و امساك کردن از رحمت به بنده مجرم را حقی براي مولی می
داند چون ظلم است و اما ابطال حق خویش و صرفنظر کردن از آن را قبیح  است که عقل ابطال حق غیر را صحیح می

او که حق ه اش و یا امساك رحمت ب به خاطر شفاعت شفیعی از عقاب بندهداند که مولایی  شمارد و بنابراین عقل جائز می نمی
 1خود مولا است، صرفنظر کند، و حقیقت شفاعت هم همین است.

                                                 
 آنها بهرسد، و پاسخ  نظر میه اشکالهایی که در مسئله شفاعت ب -2 1

ثابت است، و نمیتوان آن را بـه کلـی    -نه به طور مطلق، و بی قید و شرط -این معنا را بدست آورد: که شفاعت از نظر قرآن تا حديخواننده عزیز از مطالب گذشته 
معنـاي   پوشی کنـیم، و در  کند، بلکه اگر از کتاب و سنت هم چشم انکار نمود، و به زودي نیزخواهد دید که کتاب و سنت هم بیش از این مقدار اجمالی را اثبات نمی

ایـن اسـت کـه    ه حسب معنا به کند، براي اینکه همانطور که گفتیم، برگشت شفاعت ب این معنا حکم میه خود این کلمه دقت کنیم، خواهیم دید که خود کلمه نیز ب
باشد، خوب، وقتی خود سبب و تأثیر، قیـد  الاطلاق، و بدون هیچ قید و شرطی سببیت و تأثیر داشته  کسی واسطه در سببیت و تأثیر شود، و معنا ندارد که چیزي علی

ن قید و شرط نیز هست، همانطور که معنا ندارد چیزي که فی الجمله سبب دارد، بدون هیچ قیدي و شرطی سبب بـراي همـه   ه آو شرط دارد، واسطه آن نیز مقید ب
ضرورت و بداهت باطل است، همچنـین معنـا نـدارد کـه     ه است، که بچیز شود، و یا مسببی مسبب براي هر نوع سبب بگردد، زیرا این حرف مستلزم بطلان سببیت 

تواند شفیع در بین یک سبب و یک مسبب شود، بدون هیچ قید و شرطی واسطه در میـان همـه اسـباب، و همـه      اي که فی الجمله، و با قید و شرطهایی می واسطه
 مسببات شود.

انـد، و بـا آن    هـایی کـرده   شفاعت هیچ قیدي و شرطی براي آن قائل نیستند، و لذا اشکاله اند قائلین ب اینجاست که امر بر منکرین شفاعت مشتبه شده، خیال کرده
شود، باطل جلـوه دهنـد، و    ببینند از کلام خدا چه استفاده میکه مقام برآیند این اند یک حقیقت قرآنی را بدون اینکه مورد دقت قرار داده، در  اشکالهاي خود خواسته

 گذرد. آن اشکالها از نظر خواننده میاینک بعضی از 
  اشکال اول

 مخالفت شفاعت با حکم اولی خداوند
یـا عـدالتی از    یکی از آن اشکالها اینست که بعد از آنکه خداي تعالی در کلام مجیدش براي مجرم در روز قیامـت عقابهـایی معـین نمـوده، و برداشـتن آن عقـاب      

آورد، در اصل، ظلم بوده، و ظلم لایـق سـاحت مقـدس     عقابها عدالت باشد، پس تشریع آن حکمی که مخالفتش عقاب میخداست، و یا ظلم است، اگر برداشتن آن 
عدالت بوده، پس در خواست انبیاء یا هر شـفیع  ه خداي تعالی نیست، و اگر برداشتن عقاب نامبرده ظلم است، چون تشریع حکمی که مخالفتش این عقاب را آورده ب

 لم خداست، و این درخواست جاهلانه است، و ساحت مقدس انبیاء از مثل آن منزه است.دیگر درخواست ظ
گویید؟ آیا  گوییم: شما درباره اوامر امتحانی خدا چه می ایشان میه ما از این اشکال بدو جور پاسخ میدهیم، یکی نقضی، و یکی حلی، اما جواب نقضی این است که ب

هر دو عدالت است؟ یـا یکـی    -کشتن اوه مأموریت ابراهیم ب -ز کشته شدن اسماعیل در مرحله دوم و اثبات آن در مرحله اولمانند جلوگیري ا -رفع حکم امتحانی
 ـ     ظلم و دیگري عدالت است؟ چاره ه اي جز این نیست که بگوئیم هر دو عدالت است، و حکمت در آن آزمایش و بیرون آوردن باطن و نیـات درونـی مکلـف، و یـا ب

گوییم: ممکن است خدا مقدر کرده باشد که همه مردم با ایمان را نجات دهد، ولـی در ظـاهر احکـامی     ن استعدادهاي او است، در مورد شفاعت هم میفعلیت رساند
کـاران بـه    روند، و گنـه کفر خود هلاك گردند، و مؤمنان به وسیله اطاعت به درجات محسنین بالا ه مقرر کرده، و براي مخالفت آنها عقابهایی معین نموده، تا کفار ب

گر از ن نجاتی که گفتیم خدا برایشان مقدر کرده برسند، هر چند که نجات از بعضی انواع عذابها، یا بعضی افراد آن باشد، ولی نسبت به بعضی دیه آوسیله شفاعت ب
ن حکمی که در اول مقـرر کـرد، بـر طبـق عـدالت بـوده، و هـم        عذابها، از قبیل حول و وحشت برزخ، و یا دلهره و فزع روز قیامت را بچشند، که در اینصورت هم آ

 برداشتن عقاب از کسانی که مخالفت کردند عدالت بوده است، این بود جواب نقضی از اشکال.
کدامیک عدل است،  آید که و اما جواب حلی آن، این است که برداشته شدن عقاب به وسیله شفاعت، وقتی مغایر با حکم اولی خداست، و آن گاه آن سؤال پیش می

کـه خـود خـدا    و کدام ظلم؟ که این بر طرف شدن عقاب به وسیله شفاعت، نقض حکم و ضد آن باشد، و یا نقض آثار و تبعات آن حکم باشد، آن تبعـات و عقـابی   
انـد، بلکـه    الفـت آن حکـم معـین کـرده    معین کرده، ولی خواننده عزیز توجه فرمود، که گفتیم: شفاعت نه نقض اصل حکم است، نه نقض آن عقوبتی که بـراي مخ 

کنـد، و او را مصـداق شـمول     شفاعت نسبت به حکم و عقوبت نامبرده، حکومت دارد، یعنی مخالفت کننده و نافرمانی کننده را، از مصداق شمول عقاب بیـرون مـی  
 شفیع و تعظیم او است.ه ات احترام گذاشتن بسازد، که یکی از آن صف رحمت، و یا صفتی دیگر از صفات خداي تعالی، از قبیل عفو، و مغفرت می

 اشکال دوم 
 مخالفت شفاعت با سنت الهیه

اند، اینست که سنت الهیه بر این جریان یافته، که هیچوقت افعال خود را در معرض تخلف و اختلاف قرار ندهـد، و چـون    مسئله شفاعت کردهه دومین اشکالی که ب
ن نزند، اسباب و مسبباتی هم که در عالم هست، بر طبق همـین سـنت جریـان    ه آهمه مواردش اجراء کند، و استثنایی ب یک نسق و دره حکمی براند، آن حکم را ب

لْطانٌ، إِلَّا مس هِملَیع لَک سي لَیبادإِنَّ ع ،یمتَقسم لَیراطٌ عنَ الغْاوِینَدارد، هم چنان که خداي تعالی فرموده: (هذا صم کعینَنِ اتَّبعمأَج مهدعولَم نَّمهإِنَّ ج ایـن   ، و
پـاي خـود تـو را     صراط من است، و بر من است که آن را مستقیم نگهدارم، به درستی تو بر بندگان من سلطنتی نداري، مگر کسی که خود از گمراهان باشـد، و بـا  

بیِله ) ، و 43سوره حجر آیه  .پیروي کند، که جهنم میعادگاه همه آنان است و  ،نیز فرموده: (و أَنَّ هذا صراطی مستَقیماً، فاَتَّبعِوه، و لا تتََّبعِوا السبلَ، فَتَفَرَّقَ بِکُم عنْ سـ
سـوره انعـام آیـه     .ازدس ـ به درستی اینست که صراط من، در حالی که مستقیم است، پس او را پیروي کنید، و دنبال هر راهی نروید، که شما را از راه خدا پراکنده می

تبدیلی نخـواهی یافـت، و هرگـز بـراي سـنت خـدا دگرگـونی        )، و نیز فرموده: (فَلَنْ تَجِد لسنَّت اللَّه تَبدیلاً، و لَنْ تَجِد لسنَّت اللَّه تَحوِیلاً، هرگز براي سنت خدا 153
 ).43سوره فاطر آیه  .نخواهی یافت
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زند، چون عقاب نکردن همه مجرمین، و رفع عقـاب از همـه جرمهـاي     هاي خداي را بر هم می هنگی و کلیت افعال، و سنتااین همبازي،  و مسئله شفاعت و پارتی
سـازد، و اگـر بخواهـد شـفاعت را در      کار یک نوع بازي است، که قطعا با حکمت خـدا نمـی   کند، و نقض غرض از خدا محال است، و نیز این آنان، نقض غرض می

 کند. که قرآن آن را نفی می -آید سنت و فعل خدا اختلاف و دو گونگی، و بلکه چند گونگی پیدا کند کاران، آنهم در بعضی گناهان قبول کند، لازم می گنهبعضی 
هـا و گناهـان نیسـت، همـه      چون هیچ فرقی میان این مجرم و میان آن مجرم نیست، که شفاعت را از یکی بپذیرد، و از دیگري نپذیرد، و نیز هیچ فرقی میان جرم

و از بعضی دیگر نپـذیرد،   نافرمانی خدا، و در بیرون شدن از زي بندگی مشترکند، آن وقت شفاعت را از یکی بپذیرد، و از دیگري نپذیرد، یا از بعضی گناهان بپذیرد،
 ترجیح بدون جهت و محال است.

یابد، چون اساس آن و پایه اعمالی که در آن صورت میدهیم، هوا و اوهـامی اسـت کـه     جریان می این زندگی دنیا و اجتماعی ما است که شفاعت و امثال آن در آن
 یابد. یک جور جریان میه کند و در حکمت و جهالت ب یک جور حکم میه گاهی درباره حق و باطل ب
لکن این سنت واحد و غیـر متخلـف، قـائم بـر اصـالت یـک       گوییم: درست است که صراط خداي تعالی مستقیم، و سنتش واحد است، و  در جواب از این اشکال می

و بـه هـیچ    صفت از صفات خداي تعالی، مثلا صفت تشریع و حکم او نیست، تا در نتیجه هیچ حکمی از موردش، و هیچ جزا و کیفر حکمی از محلش تخلف نکنـد، 
این سنت دارنـد، (هـر چنـد کـه مـا از      ه فات او است، آن صفاتی که ارتباط بوجه قابل تخلف نباشد، بلکه این سنت واحد، قائم است بر آنچه که مقتضاي تمامی ص

 درك صفات او عاجزیم).
، و موت، و رزق، و یا نعمت، و یا غیر آنسـت، و اینهـا امـوري مختلـف هسـتند، کـه       تتوضیح اینکه خداي سبحان واهب، و افاضه کننده تمامی عالم هستی، از حیا

کلی باطل ه آمد که ارتباط و سببیت ب می  سواء و یکسان نیست، و به خاطر یک رابطه به تنهایی نیست، چون اگر اینطور بود، لازمارتباطشان با خداي سبحان علی ال
دهد، و نیز براي اینکه خدایی است ممیت و منتقم و شـدید الـبطش، او را    شود، آري خداي تعالی هیچ مریضی را بدون اسباب ظاهري، و مصلحت مقتضی، شفا نمی

 دهد. بخشد، بلکه از این جهت که خدایی است رءوف و رحیم و منعم و شافی و معافی او را شفا می شفا نمی
کند، اینطور نیست که بدون سبب هلاك کرده باشد، و نیز از این جهت نیست که رءوف و رحیم به آن سـتمگر اسـت، بلکـه از     و یا اگر جباري ستمگر را هلاك می

مقتضاي یکی از اسماء و صفات مناسـب آن  ه کند ب کند، که خدایی است منتقم، و شدید البطش، و قهار مثلا، و همچنین هر کاري که می این جهت او را هلاك می
دهـد، از جهـت    این معنا ناطق است، هر حادث از حوادث عالم را به خاطر جهات وجودي خاصی که در آن هست، آن حادث را به خود نسبت میه کند، و قرآن ب می

و به عبارتی دیگر، هـر امـري از امـور از     یک یا چند صفتی که مناسب با آن جهات وجودي حادث نامبرده است، و نوعی تلاؤم و ائتلاف و اقتضاء بین آن دو هست
 شود. جهت آن مصالحی و خیراتی که در آن هست مربوط به خداي تعالی می

ستقیم بودن صراط، و تبدل نیافتن سنت او، و مختلف نگشتن فعل او، همه راجع است به آنچه که از فعل و حال که این معنا معلوم شد، خواننده متوجه گردید، که م
 شود، نه نسبت به مقتضاي یک مصلحت. ها، و مصالح مربوط بمورد، حاصل می انفعال و کسر و انکسارهاي میان حکمت

بینـیم   شد، باید حکم او نسبت به نیکوکار و بدکار و مؤمن و کافر فرق نکند، و حال آنکه میاگر در حکمی که خدا جعل کرده، تنها مصلحت و علت جعل آن، مؤثر با
شود توافق و دست بدست هم دادن یک عده از آن اسـباب و عوامـل،    شود غیر آن مصلحت اسباب بسیاري دیگر هست، که بسا می کند، پس معلوم می فرق پیدا می

 عاملی دیگر باشد، (دقت بفرمائید).چیزي را اقتضاء کند، که مخالف اقتضاي 
تقیم او پدیـد  پس اگر شفاعتی واقع شود، و عذاب از کسی برداشته شود، هیچ اختلاف و اختلالی در سنت جاري خدا لازم نیامـده، و هـیچ انحرافـی در صـراط مس ـ    

 قضاء، و رعایت حق هر صاحب حق، و فصل القضاء است. شفاعت اثر یک عده از عوامل، از قبیل رحمت، و مغفرت، و حکم، و آید، براي اینکه گفتیم: نمی
  اشکال سوم

 باشد شفاعت مستلزم دگرگونی در علم و اراده خدا می
مسئله شفاعت شده، این است که شفاعتی که در بین مردم معروف است، این است که شافع مـولا را وادار کنـد بـر اینکـه بـر خـلاف آنچـه        ه سومین اشکالی که ب

گیرد، مگر آنکه مـولا بـه خـاطر شـفیع از      راده کرده، و بدان حکم نموده کاري را صورت دهد، و یا کاري را ترك کند، و چنین شفاعتی صورت نمیخودش در اول ا
 اراده خود دست برداشته، آن را نسخ کند.
تري پیدا کند، و بفهمد که اراده و حکم اولـش   اطلاعات تازهشود، مگر آنکه  کند، و حاکم عادل هرگز دچار اینگونه تزلزل نمی و مولاي عادل هرگز چنین کاري نمی

 خطا بوده، آن گاه بر خلاف حکم اولش حکمی کند، و یا بر خلاف رویه اولش روشی پیش بگیرد.
تر از رعایت عدالت است، و لذا بـا   مهمپذیرد، چون دل بدست آوردن از شفیع در نظر او  بلکه اگر حاکمی مستبد و ظالم باشد، او شفاعت افراد مقرب درگاه خود را می

پذیرد، و از آنجایی که هم خطاي حکم، و  گذارد، و شفاعت او را می علم به اینکه قبول شفاعت او ظلم است، و عدالت در خلاف آنست، مع ذلک عدالت را زیر پا می
بق علم است، و علم او ازلی و لا یتغیر است، لذا قبول شفاعت هـم از او محـال   هم ترجیح ظلم بر عدالت، از خداي تعالی محال است، به خاطر اینکه اراده خدا بر ط

 است.
ز باب دگرگـونی در مـراد   جواب این اشکال این است که قبول شفاعت از خداي تعالی نه از باب تغیر اراده او است، و نه از باب خطا و دگرگونی حکم سابق او، بلکه ا

گیرد، در فلان زمان حالی دارد، چون اسباب و شرائطی  حان میداند که مثلا فلان انسان به زودي حالات مختلفی به خود میو معلوم اوست، توضیح اینکه خداي سب
کند، سپس در زمانی دیگر حال دیگري بر خـلاف حـال اول    اي می آورند، خدا هم در آن حال درباره او اراده دهند، و در او آن حال را پدید می دست هم میه دست ب

خدا در هر روزي شـانی   -کند، (کُلَّ یومٍ هو فی شَأْنٍ اي دیگر درباره او می آید، لذا خدا هم، در حال دوم اراده گیرد، چون اسباب و شرائط دیگري پیش می خود می به
عنْده أُم الْکتابِ، هر چه را بخواهد محو، و هر چه را بخواهد اثبـات   ، هم چنان که خودش فرموده: (یمحوا اللَّه ما یشاء و یثْبتِ، و)29سوره الرحمن آیه (و کاري دارد

 .کنـد  )، و نیز فرموده: (بلْ یداه مبسوطَتانِ، ینْفقُ کَیف یشاء، بلکه دستهاي او باز است، هر جور بخواهد انفاق مـی 39سوره رعد آیه  .کند، و نزد او است ام الکتاب می
 ).64سوره مائده آیه 

دیدن داریم، و ایـن  ه بیند، با اینکه احتیاج ب شود، و دیگر چشم ما جایی را نمی تر سازد، این است که ما میدانیم که هوا به زودي تاریک می مثالی که مطلب را روشن
یرد، به اینکه هنگام روي آوردن شـب، چـراغ را روشـن    گ شود، لاجرم اراده ما تعلق می کند، و هوا روشن می دانیم که دنبال این تاریکی دوباره آفتاب طلوع می را می

ت، این شـب اسـت کـه    کنیم، و بعد از تمام شدن شب آن را خاموش سازیم، آیا در این مثل،علم و اراده ما دگرگون شده؟ نه، پس دگرگونگی از معلوم و مراد ما اس
اي بر هـر   ز از علم و اراده ما تخلف یافته، و بنا نیست که هر معلومی بر هر علمی و هر ارادهبعد از طلوع خورشید از علم و اراده ما تخلف کرده، و این روز است که با

 مرادي منطبق شود.
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ر منطبق نگردد، کـه از آن تعبی ـ  بله آن تغیر علم و اراده که از خداي تعالی محال است، این است که با بقاي معلوم و مراد، بر حالی که داشتند، علم و اراده او بر آنها

کنـد،   همان حال اول خود باقی است، ولی علم و اراده ما تغییر میه آید، که معلوم و مراد ما ب کنیم، هم چنان که در خود ما انسانها بسیار پیش می به خطا و فسخ می
نیم که اسـب اسـت، و ایـن اسـب از همـان اول      بی شود، می آید، ولی چون نزدیک می کنیم که انسانی است دارد می بینیم، و حکم می مثل اینکه شبحی را از دور می

شـود کـه    ایم انجام دهیم، بعدا معلـوم مـی   گیریم کاري را که داراي مصلحت تشخیص داده اسب بود، ولی علم ما به اینکه انسان است دگرگون شد، و یا تصمیم می
 کنیم. مصلحت بر خلاف آنست، لاجرم فسخ عزیمت نموده، اراده خود را عوض می

 نیست.دگرگونی در علم و اراده، از خداي تعالی محال است، و همانطور که توجه فرمودید مسئله شفاعت و برداشتن عقاب به خاطر آن، از این قبیل اینگونه 
  اشکال چهارم

 شفاعت باعث جرأت مردم بر معصیت 
دم بر معصیت، و واداري آنان بر هتک حرمت محرمات خدایی است، و این با اینکه وعده شفاعت به بندگان دادن، و تبلیغ انبیاء این وعده را به آنان، باعث جرأت مر
ناچار آنچه از آیات قـرآن و روایـات دربـاره شـفاعت وارد شـده، بایـد بـه        ه یگانه غرض دین، که همان شوق بندگان به سوي بندگی و اطاعت است، منافات دارد، ب

 معنایی تأویل شود، تا مزاحم با این اصل بدیهی نشود.
 .دو نحو میدهیم، یکی نقضی و یکی حلیه جواب از این اشکال را ب

 ـ  دهد چه می اما جواب نقضی، اینکه شما درباره آیاتی که وعده مغفرت می ارتکـاب  ه گوئید؟ عین آن اشکال در این آیات نیز وارد است، چون این آیات نیز مـردم را ب
رُ أَنْ یشـْرَك    واسعه رحمت خدا را شامل تمامی گناهان سواي شرك می کند، مخصوصا با در نظر گرفتن اینکه مغفرت گناه جري می سازد، مانند آیه (إِنَّ اللَّه لا یغْفـ

شاءنْ یمل کونَ ذلرُ ما دغْفی و ،ِو 48ساء آیـه  سوره ن .آمرزد تر از شرك را از هر کس بخواهد می وي شرك بورزند، ولی پائینه آمرزد که ب خدا این گناه را نمی -به ،(
پذیرفتـه    غیر مورد توبه است، چون اگر درباره مورد توبه بود استثناء شرك صحیح نبود، چون توبه از شـرك هـم  ه این آیه به طوري که در سابق هم گفتیم مربوط ب

 است.
معصیت و تمرد وا میدارد، که اولا مجـرم  ه شود، و آنان را ب یوعده شفاعت و تبلیغ آن به وسیله انبیاء، وقتی مستلزم جرئت و جسارت مردم م ،و اما جواب حلی اینکه

شود، و طـوري معـین کـرده باشـد کـه کـاملا        را و صفات او را معین کرده باشد، و یا حداقل گناه را معین نموده، فرموده باشد که چه گناهی با شفاعت بخشوده می
شرطی کرده، کـه ممکـن اسـت آن شـرط حاصـل      ه بسته است، و در ثانی شفاعت را مشروط بمشخص شود، و آیات شفاعت اینطور نیست، اولا خیلی کوتاه و سر 

 کلی گناه را ریشه کن کند.ه و ثانیا شفاعت در تمامی انواع عذابها، و در همه اوقات مؤثر باشد، به اینکه ب نشود، و آن مشیت خدا است
گردند، و یا گفتـه باشـند: فـلان     شوند، و ابدا از آنها مؤاخذه نمی در برابر هیچیک از گناهان عقاب نمیمثلا اگر گفته باشند: که فلان طائفه از مردم، و یا همه مردم، 

 مکلفین بود.ه کردن با احکام و تکالیف متوجه ب گناه معین عذاب ندارد، و براي همیشه عذاب ندارد، البته این گفتار بازي
، به طوري که واجد آن دو شرط بالا نباشد، یعنی معین نکنند که شـفاعت در چگونـه گناهـانی، و در حـق چـه      و اما اگر به طور مبهم و سربسته مطلب را افاده کنند

 شود، آیا همه عقوبتها و در همه اوقات و احوال است، یا در بعضی اوقات و بعضی گناهان؟. کارانی مؤثر است، و دیگر اینکه عقابی که با شفاعت برداشته می گنه
شود، بلکه تنها اثـري کـه    گناه و هتک محارم الهی نمیه کاري خاطر جمع از این نیست که شفاعت شامل حالش بشود، در نتیجه جري ب چ گنهدر چنین صورتی، هی

 ـ شـمارد، یکبـاره دچـار نو    بیند و می وعده شفاعت در افراد دارد، این است که قریحه امید را در او زنده نگه دارد، و چون گناهان و جرائم خود را می س از أمیـدي و ی
 رحمت خدا نگردد.

کُمئاتیس نْکُمنُکَفِّرْ ع ،ْنهنَ عورَ ما تنُْهوا کَبائبتَناگر از گناهان کبیره اجتناب کنید، مـا گناهـان صـغیره     فرماید: )، می31سوره نساء آیه  .علاوه بر اینکه در آیه: (إِنْ تَج
اي از او صحیح باشد، چرا صحیح نباشد که بفرماید: اگر ایمان خود را حفظ کنید، بـه طـوري کـه در روز     و چنین وعده بخشیم، وقتی چنین کلامی از خدا، شما را می

انـد، چـون ایمـان را     پذیرم؟ چون همه حرفها بر سر حفظ ایمان است گناهان هم که حرام شده لقاء با من، با ایمان سالم نزدم آئید، من شفاعت شافعان را از شما می
شوند  از مکر خدا ایمن نمی -(فَلا یأْمنُ مکْرَ اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخاسرُونَ کشانند، که در این باره فرموده: دهند، و سرانجام آدمی را بشرك می و قلب را قساوت می ضعیف

اند، در دلهاشان اثر  نه، واقع قضیه، این است که گناهانی که کرده -ا کانُوا یکْسبونَقُلُوبِهِم م  ) و نیز فرموده: (کَلَّا بلْ رانَ علی99سوره اعراف آیه  .مگر مردم زیانکار
سپس عاقبت کسـانی کـه مرتکـب     -، أَنْ کَذَّبوا بِآیات اللَّه و نیز فرموده: (ثُم کانَ عاقبۀَ الَّذینَ أسَاؤاُ السواي )14سوره مطففین آیه  .نهاده، و دلها را قساوت بخشیده

کلـی دسـت از گناهـان    ه ) و چه بسا این وعده شفاعت، بنده خداي را وادار کند به اینکه ب10سوره روم آیه  .ها میشدند، این شد که آیات خدا را تکذیب کنند زشتی
 رین فوائد شفاعت است.ت این معنا نشود، و این خود از بزرگه شفاعت به راه راست هدایت شود، و از نیکوکاران گشته، اصلا محتاج به بردارد، و ب

کار مشمول شفاعت را معین بکند، و یا گناه قابل شفاعت را معین بکند، ولـی   کار را معین کند، و نه گناه را، و همچنین اگر گنه این در صورتی بود که گفتیم: که گنه
ات فائده دارد، در اینصـورت نیـز شـفاعت باعـث جـرأت و جسـارت       باز این استخوان را لاي زخم بگذارد، که این شفاعت از بعضی درجات عذاب، و یا در بعضی اوق

 شود، چون باز جاي این دلهره هست، که ممکن است تمامی عذابهاي این گناهی که میخواهم مرتکب شوم، مشمول شفاعت نشود. مجرمین نمی
جز اینکـه فرمـوده: بـه بعضـی     ه فع عقاب هیچ سخنی نگفته، بو قرآن کریم درباره خصوص مجرمین، و خصوص گناهان قابل شفاعت، اصلا حرفی نزده و نیز در ر

 شفاعت قرآن وارد نیست.ه پذیریم، که توضیحش به زودي خواهد آمد، انشاء اللَّه تعالی، پس اصلا اشکالی ب اجازه شفاعت میدهیم، و شفاعت بعضی را می
  اشکال پنجم

 کنند هیچیک از عقل و کتاب و سنت دلالت بر شفاعت نمی
گانه عقل و کتاب و سنت اثبات شود، اما عقل خود آدمی، یا اصلا اجـازه شـفاعت    دلالت یکی از ادله سهه مسئله شفاعت مانند هر مسئله اعتقادي دیگر، باید باینکه 
 .است شدهگوید که چنین چیزي واقع هم  دهد، و یا اگر هم بدهد، تنها میگوید: چنین چیزي ممکن است، ولی دیگر نمی بازي را نمی و پارتی

شود، چون در این مسـئله آیـاتی    و اما کتاب، یعنی آیات قرآن؟ آنچه از آیات قرآن متعرض مسئله شفاعت شده، هیچ دلالتی ندارد بر اینکه چنین چیزي واقع هم می
سـوره   .رید و فروشی در روز قیامت هست، نه دوستی، و نه شفاعتنه خ -کند، مانند آیه: (لا بیع فیه و لا خُلَّۀٌ و لا شَفاعۀٌ هست که به طور کلی شفاعت را انکار می

 ـ  کند، مانند آیه ) و آیاتی دیگر هست که منفعت شفاعت را نفی می255بقره آیه   .بخشـد  ایشـان نمـی  ه (فَما تَنْفعَهم شَفاعۀُ الشَّافعینَ، پس شفاعت شافعان سودي ب
سوره انبیاء آیه  . )، و آیه (إِلَّا لمنِ ارتضَی3سوره یونس آیه  .کند، مانند آیه (إِلَّا منْ بعد إِذْنه اذن خدا میه مشروط ب )، و آیاتی دیگر هست که آن را48سوره مدثر آیه 

ه نفـی قطعـی اسـت،    )، و مثل این استثناءها، یعنی استثناء بخواست و مشیت و اذن خدا، تا آنجا که از قرآن کریم و اسلوب کلامی آن معهود اسـت، بـراي افـاد   28
خوانـدنت  ه به زودي ب -، إِلَّا ما شاء اللَّه خواهد بفرماید: اصلا شفاعتی نیست، چون هر چه هست اذن و مشیت خداي سبحان است، مانند آیه (سنُقْرِئُک فَلا تَنسْی می
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کنی، و آیه (خالدینَ فیها ما دامت السماوات و الـْأَرض   یچ فراموش نمی) یعنی ه7سوره اعلی آیه  .آوریم، پس فراموش نخواهی کرد، مگر آنچه را خدا بخواهد در می

کبر اي کـه   ) پس در قرآن کریم هـیچ آیـه  107سوره هود آیه  .جاودانه در آن هستند، ما دام که آسمان و زمین برقرارند، مگر آنچه پروردگارت بخواهد -إِلَّا ما شاء
 د بر وقوع شفاعت نداریم.به طور قطع و صریح دلالت کن

  :و اما سنت
دیم دلالت ندارد، پس در روایات هم آنچه درباره خصوصیات شفاعت وارد شده، قابل اعتماد نیست، و آن مقدار هم که قابل اعتماد است به بیش از آنچه در قرآن دی

 نه عقل بر آن دلالت دارد، و نه کتاب، و نه سنت.
کند، وضعش را بیان کردیم، و خواننده گرامی متوجه شد که آن آیات، شفاعت را بـه   اما کتاب و آیاتی که در آن شفاعت را نفی میجواب از این اشکال این است که 

فهمیـده،   کرد، بر خلاف آنچه اشکال کننـده  کند، و اما آن آیاتی که منفعت شفاعت را انکار می کند، بلکه شفاعت بدون اذن و ارتضاي خدا را انکار می کلی انکار نمی
کند، نـه انتفـاع تمـامی     انتفاع طائفه معینی از مجرمین را از شفاعت نفی می ،کند، نه نفی، براي اینکه آیات سوره مدثر گوییم: اتفاقا آن آیات، شفاعت را اثبات می می

 طوائف را.
دهد، و نفرموده: (و لا تنفعهم الشفاعۀ)، آخر فـرق اسـت    یشان نمیکلمه (شافعین) اضافه شده، و فرموده شفاعت شافعین سودي به اه و علاوه بر آن کلمه شفاعت ب

اضافه شد، بر وقوع فعـل در خـارج دلالـت     بین اینکه کسی بگوید (فلا تنفعهم الشفاعۀ)، و بین اینکه بگوید: (فَما تَنْفعَهم شَفاعۀُ الشَّافعینَ)، براي اینکه مصدر وقتی
خارج واقع شده، به خلاف صورت اول، و بر این معنا شیخ عبد القاهر در کتاب دلائل الاعجاز تصریح کرده، پس جمله (شـَفاعۀُ  فهماند که این فعل در  کند، و می می

 برند. الشَّافعینَ) دلالت دارد بر اینکه به طور اجمال در قیامت شفاعتی واقع خواهد شد، ولی این طائفه از آن بهره نمی
از بـاقی   -ن شافع، در جمله (شَفاعۀُ الشَّافعینَ) نیز دلالت دارد بر اینکه شفاعتی خواهد بود، هم چنان که جمله: (کانتَ مـنَ الغْـابِرِینَ  از این هم که بگذریم جمع آورد

دي الظَّـالمینَ)، و     ماندگان بود)، دلالت دارد بر اینکه کسانی در عذاب باقی ماندند، و جمله (و کانَ منَ الْکافرِینَ) و جمله (فَکانَ منَ الْغا وِینَ)، و جملـه (لا ینـالُ عهـ
از  )بود، پس جمله (فَمـا تَـنْفعَهم شـَفاعۀُ الشَّـافعینَ     امثال اینها دلالت بر این معنا دارد، وگرنه تعبیر به صیغه جمع که میدانیم معنایی زائد بر معناي مفرد دارد، لغو می

 نه نفی. کند، آیاتی است که شفاعت را اثبات می
شود، قابل انکـار   کند، مانند جمله (الا باذنه)، و جمله (إِلَّا منْ بعد إِذْنه)، دلالتش بر اینکه چنین چیزي واقع می اذن و ارتضاء خدا میه و اما آیاتی که شفاعت را مقید ب

انـد: جملـه (الا باذنـه) و جملـه (إِلَّـا لمـنِ        کند، و همچنین اینکه گفته میهاي کلام میداند، که مصدر وقتی اضافه شد، دلالت بر وقوع  اسلوبه نیست، چون عارف ب
 ن اعتناء کرد.ه آیک معنا است، و هر دو به معناي (مگر آنکه خدا بخواهد است)، اشتباه است، و نباید به ) ب ارتضَی

بوجوه مختلفی تعبیر شده، یکی فرموده: (الا باذنه)، و یک جـا (الا مـن بعـد اذنـه)     یک عبارت نیست، بلکه ه علاوه بر اینکه استثناءهایی که در مورد شفاعت شده، ب
یک معنا باشد، و آن یک معنا عبارت باشد از مشیت ه یک جا، (الا لمن ارتضی)، یک جا (إِلَّا منْ شَهِد بِالْحقِّ و هم یعلَمونَ)، و امثال اینها، و گیرم که اذن و ارتضاء ب

حق شهادت دهد و با علم باشـد)، بـه   ه ، آیا این حرف را در آیه: (إِلَّا منْ شَهِد بِالْحقِّ و هم یعلَمونَ) نیز میتوان زد؟ و آیا میتوان گفت: (مگر کسی که ب(خواست خدا)
اري در بیان است؟ آنهم از خداي تعالی؟ با اینکه انگ این جمله صرف سهله معناي (مگر باذن خداست)؟! و وقتی چنین چیزي را ممکن نباشد بگوئیم، پس آیا مراد ب

 تر از آن در همه عالم کلامی نیست.! توان به قرآن کریم و کلام بلیغ خدا نسبت داد؟ قرآنی که بلیغ چنین نسبتی را به مردم کوچه و محله نمیتوان داد، آیا می
کند، نه مطلق، و اما سنت دلالت آن نیز مانند  همانطور که گفتیم به طور اجمال اثبات میکند، چیزي که هست  پس حق اینست که آیات قرآنی شفاعت را اثبات می

 دلالت قرآن است، که انشاء اللَّه روایاتش را خواهید دید.
  اشکال ششم

 بر رفع عقاب به وسیله شفاعت قرآن دلالت صریح عدم 
ا که روز قیامت و بعد از ثبوت جرم بر مجرمین ثابت شده برمیدارد، بلکه تنها این مقدار را ثابـت  اینک آیات قرآن کریم دلالت صریح ندارد بر اینکه شفاعت، عقابی ر

انبیاء، این است که این حضرات بدان جهت که پیغمبرند، بـین مـردم و بـین پروردگارشـان     از وساطت ي را دارند، و مراد رگ هکند، که انبیاء جنبه شفاعت و واسط می
کنند، و این مقدار دخالت که انبیاء در  کنند، و مردم را به سوي پروردگارشان هدایت می گیرند، و در مردم تبلیغ می الهی را به وسیله وحی میشوند، احکام  واسطه می

شـفیعان   السـلام)  ملـیه ع(سرنوشت مردم دارند، مانند بذري است که به تدریج سبز شود، و نمو نماید، و منشا قضا و قدرها، و اوصـاف و احـوالی بشـود، پـس انبیـاء     
 اند، چون در رشد و نمو و هدایت و برخورداري آنان از سعادت دنیا و آخرت دخالت دارند، این است معناي شفاعت. مؤمنین

منحصـر   عنـایش جواب این اشکال این است که ما نیز در معناي از شفاعت که شما بیان کردید حرفی نداریم، لکن این یکی از مصادیق شفاعت است، نـه اینکـه م  
اللَّه لا یغْفرُ أَنْ یشـْرَك  بدان باشد، که در سابق بیان معانی شفاعت گذشت، دلیل بر اینکه معناي شفاعت منحصر در آن نیست، علاوه بر بیان گذشته، یکی آیه (إِنَّ 

شاءنْ یمل کونَ ذلرُ ما دغْفی و ،ِدر بیانش گفتیم: این آیه در غیر مورد ایمان و توبه است، در حالی که اشـکال   اش گذشت، و ) است، که ترجمه48سوره نساء آیه  .به
فرماید: مغفـرت از غیـر مسـیر     ایمان و توبه کرد، و آیه نامبرده این انحصار را قبول ندارد، میه کننده با بیان خود شفاعت را منحصر در دخالت انبیاء از مسیر دعوت ب

 ایمان و توبه نیز هست.
  اشکال هفتم

  ندآیات مربوط به شفاعت از متشابهات
نام شفاعت و دخالت آن در سعادت بشر برنمیخوریم، و آیات قرآنـی اگـر   ه قدم طی کنیم، هرگز به چیزي به اینکه اگر راه سعادت بشري را با راهنمایی عقل قدم ب 

 ـ     اي نداشتیم جز اینکه آن را بر خلاف  کرد، چاره به طور صریح آن را اثبات می ه داوري عقل خود، و به عنوان تعبد بپذیریم، امـا خوشـبختانه آیـات قرآنـی مربـوط ب
کنـد، و چـون    آورد، جایی دیگـر مطلـق ذکـر مـی     کند، و جایی دیگر اثبات مینماید، یک جا مقید می شفاعت، صریح در اثبات آن نیستند، یکی به کلی آن را نفی می

ن، و هم به مقتضاي ادب دینی، جا دارد آیات نامبرده را که از متشابهات قرآن است، مسکوت گذاشته، علم آنهـا  چنین است، پس هم به مقتضاي دلالت عقل خودما
 فهمیم. را به خداي تعالی ارجاع دهیم، و بگوئیم ما در این باره چیزي نمی

شود، و این ارجاع چیزي نیسـت کـه از مـا بـر نیایـد، و       می آیات محکم، خودش نیز محکمه جواب این اشکال هم این است که آیات متشابه وقتی ارجاع داده شد ب
کند، یعنی آیه هفتم از سوره  دو دسته محکم و متشابه تقسیم میه اي که آیات قرآن را ب نتوانیم از محکمات قرآن توضیح آن را بخواهیم، هم چنان که در تفسیر آیه

 ی.آل عمران، بحث مفصل این حقیقت خواهد آمد انشاء اللَّه تعال
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ان شفاعت ش خواننده گرامی از بیانی که تاکنون درباره این مسئله ملاحظه فرمود، فهمید، که تعیین اشخاصی که درباره
کند که آن را به طور مبهم بیان کنند، هم  شود، آن طور که باید با تربیت دینی سازگاري ندارد، و تربیت دینی اقتضاء می می

تَساءلُونَ، فرماید: (کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسبت رهینَۀٌ، إلَِّا أَصحاب الْیمینِ، فی جنَّات ی چنان که قرآن کریم نیز آن را مبهم گذاشته، می
نَّا نَخُوض مع الْخائضینَ، و کُنَّا عنِ الْمجرِمینَ ما سلَکَکُم فی سقَر؟َ قالُوا: لَم نَک منَ الْمصلِّینَ، و لَم نَک نُطعْم المْسکینَ، و کُ

)نُکَذِّب بِیومِ الدینِ، حتَّی أَتانَا الْیقینُ، فَما تَنْفَعهم شَ  .1فاعۀُ الشَّافعینَ
فرماید: در روز قیامت هر کسی مرهون گناهانی است که کرده، و به خاطر خطایایی که از پیش مرتکب شده،  در این آیه می
اند، آن گاه میفرماید: این طائفه در  اند، و در بهشت مستقر گشته شود، مگر اصحاب یمین، که از این گرو آزاد شده بازداشت می

بینند، و از ایشان در آن هنگام که در دوزخند  که در بهشتند، مجرمین را که در آن حال در گرو اعمال خویشند، میعین این
شمارند، آن گاه از این بیان  کنند، و چند صفت از آن را می که ایشان را دوزخی کرده اشاره می لین عله آپرسند، و ایشان ب می

 درد آنان نخورد.ه ب گیرد که شفاعت شافعان این نتیجه را می
و مقتضاي این بیان این است که اصحاب یمین داراي آن صفات نباشند یعنی آن صفاتی که در دوزخیان مانع شمول شفاعت 

شود، و وقتی مانند آن دسته در  نها شد، نداشته باشند، و وقتی آن موانع در کارشان نبود، قهرا شفاعت شامل حالشان میه آب
اند،  شود: که بهشتیان نیز گناه داشته اند، و دیگر مرهون گناهان و جرائم نیستند، پس معلوم می ز گرو در آمدهگرو نباشند، لابد ا

 چیزي که هست شفاعت شافعان ایشان را از رهن گناهان آزاد کرده است.
 .کسانی تفسیر کرده که اوصاف نامبرده در دوزخیان را ندارنده آري در آیات قرآنی اصحاب یمین را ب

دانیم که در آن  شهادت آیات آن در مکه و در آغاز بعثت نازل شده، و میه توضیح اینکه: آیات سوره واقعه و سوره مدثر، که ب
کسانی تفسیر ه مع ذلک اهل دوزخ را ب، ن کیفیت که بعدها در اسلام واجب شد، واجب نشده بوده آب تایام هنوز نماز و زکا

از سوره مدثر، توجه به خدا با خضوع بندگی  48 -38نماز در آیه از شود مراد  س معلوم میاند، پ کند که نمازخوان نبوده می
، نماز و تنماز و زکااز است، و مراد با طعام مسکین هم، مطلق انفاق بر محتاجان به خاطر رضاي خداست، نه اینکه مراد 

 معمول در شریعت اسلام باشد. تزکا
گریهاي زندگی، و زخارف فریبنده دنیایی است، که آدمی را از روي  رو رفتن در بازيو منظور از جستجوي با جستجوگران، ف

گذارد به یاد روز حساب و روز قیامتش بیفتد، و یا منظور از آن فرو رفتن در طعن و  دارد، و نمی آوردن به سوي آخرت باز می
 دهد. شود، از آن بشارت و انذار می ساب میگیري در آیات خدا است، آیاتی که در طبع سلیم باعث یادآوري روز ح خرده

پس اهل دوزخ به خاطر داشتن این چهار صفت، یعنی ترك نماز براي خدا، و ترك انفاق در راه خدا، و فرورفتگی در بازیچه 
اند، و این چهار صفت اموري هستند که ارکان دین را منهدم میسازند، و بر عکس  دنیا، و تکذیب روز حساب، دوزخی شده

دارد، چون دین عبارتست از اقتداري به هادیانی که خود معصوم و طاهر باشند، و این  اشتن ضد آن صفات، دین خدا را بپا مید
و زیورهاي فریبنده آن دوري کنند، و به سوي دیدار خدا روي آورند، که اگر این دو دنیا ی به ستگشود، مگر به اینکه از دلب نمی

 خائضین) اجتناب شده، و هم از (تکذیب یوم الدین). صفت محقق شود، هم از (خوض با
توان از  عبودیت، و سعی در رفع حوائج جامعه، که به عبارتی دیگر میوسیله و لازمه این دو صفت توجه به سوي خدا است به 

چهار صفت است، و این این ه انفاق در راه خدا، پس قوام دین از دو جهت علم و عمل به نماز تعبیر کرد، و از دومی به اولی ب
چهار صفت بقیه ارکان دین را هم در پی دارد، چون مثلا کسی که یکتاپرست نیست، و یا نبوت را منکر است، ممکن نیست 

 داراي این چهار صفت بشود، (دقت فرمائید).
ادات مرضی خدا شوند، کسانی که از نظر دین و اعتق مند می پس اصحاب یمین عبارت شدند از کسانی که از شفاعت بهره

شفاعت در قیامت نباشند، و چه اینکه اینطور نباشند، ه هستند، حال چه اینکه اعمالشان مرضی بوده باشد، و اصلا محتاج ب
 علی اي حال آن کسانی که از شفاعت شدن منظور هستند اینهایند.

                                                 
گویند:  پرسند: چرا دوزخی شدید؟ می هر کسی گروگان کرده خویش است، مگر اصحاب یمین، که در بهشتها قرار دارند، و از یکدیگر سراغ مجرمین را گرفته، می  1

کردیم، تا وقتی که یقین بر ایمـان   ذیب میمسکینان طعام نمیخوراندیم، و همیشه با جستجوگران در جستجو بودیم، و روز قیامت را تکه ما از نمازگزاران نبودیم، و ب
 .48 -38سوره مدثر آیات  .حاصل شد، در آن هنگام است که دیگر شفاعت شافعان سودي براي آنان ندارد
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رآن کریم هم فرموده: (إِنْ تَجتَنبوا کاران از اصحاب یمین است، هم چنان که ق پس معلوم شد که شفاعت وسیله نجات گناه
( کُمئاتیس نْکُمنُکَفِّرْ ع ،نْهنَ عورَ ما تُنْهآمرزد، و  صغیره را خدا می  و به طور مسلم منظور از این آیه این است که گناهان 1کبَائ

بیره از آنان تا روز قیامت باقی مانده، و احتیاجی به شفاعت ندارد، پس مورد شفاعت، آن عده، از اصحاب یمینند، که گناهانی ک
اهل کبائر از اصحاب یمین است، ه شود شفاعت، مربوط ب به وسیله توبه و یا اعمال حسنه دیگر از بین نرفته، پس معلوم می

نیکوکاران هیچ  اهل کبائر از امتم است، و اماه سلم) فرموده: (تنها شفاعتم مربوط ب و آله و علیه االله هم چنان که رسول خدا (صلی
 ناراحتی در پیش ندارند.

ها) نامیده  اند، در مقابل بدکارانند که اصحاب شمال (دست چپی و از جهتی دیگر، اگر نیکوکاران را اصحاب یمین خوانده
رآن اند، و این الفاظ از اصطلاحات ق اند، و چه بسا طائفه اول اصحاب میمنه، و طائفه دوم اصحاب مشئمه هم خوانده شده شده

دست ه دهند و نامه بعضی دیگر را ب دست راستشان میه کریم است، و از اینجا گرفته شده که در روز قیامت نامه بعضی را ب
 چپشان.

یقْرَؤُنَ کتابهم،  فرماید: (یوم نَدعوا کلَُّ أنُاسٍ بِإِمامهِم، فَمنْ أوُتی کتابه بِیمینه، فأَوُلئک هم چنان که قرآن کریم در این باره می
که انشاء اللَّه تعالی در تفسیر آن خواهیم  2، و أَضَلُّ سبیِلًا)، ، فَهو فی الآْخرَةِ أَعمی و لا یظْلمَونَ فَتیلاً، و منْ کانَ فی هذه أَعمی

کتاب بعضی دیگر بدست چپشان،  گفت: که مراد بدادن کتاب بعضی بدست راستشان، پیروي امام بر حق است، و مراد بدادن
.( النَّار مهدرَۀِ، فَأویامالْق موی همقَو مقْد3پیروي از پیشوایان ضلالت است، هم چنان که درباره فرعون فرمود: (ی 

 ههمان ارتضاء دین است چنان که برگشت آن چهار صفت هم به و سخن کوتاه اینکه برگشت نامگذاري به اصحاب یمین، ب
 همان است.

مطلب دیگري که تذکرش لازم است، این است که خداي تعالی در یک جا از کلام عزیزش شفاعت را براي کسی که خودش 
و این ارتضاء را به هیچ قیدي مقید نکرده، و معین ننموده  4)، راضی باشد اثبات کرده، و فرموده: (و لا یشْفعَونَ إلَِّا لمنِ ارتَضی

هاشان چیست؟ هم چنان که همین مبهم گویی را در جاي دیگر کرده، و فرموده: (إلَِّا  عمالی دارند، و نشانهآن اشخاص چه ا
بینید در این آیه نیز معین نکرده، اینگونه اشخاص چه کسانند؟ از اینجا  که می 5منْ أَذنَ لَه الرَّحمنُ، و رضی لَه قَولًا)،

 فهمیم مقصود از می
پسندیدن دین آنان است، نه اعمالشان، و خلاصه اهل شفاعت کسانیند که خدا دین آنان را پسندیده باشد، و  پسندیدن آنان

 کاري به اعمالشان ندارد.
 کرد. توان گفت: برگشت این آیه نیز از نظر مفاد، به همان مفادي است که آیات قبل بیان می بنابراین می

موینَ إلِی از سوي دیگر در جاي دیگر فرموده: (یرِمجوقُ الْمنَس فْداً، ومنِ وینَ إلِیَ الرَّحتَّقشُرُ الْمکُونَ   نَحلمداً، لا یوِر نَّمهج
و کلمه (شفاعت) در این آیه مصدر مفعولی است، یعنی شفاعت شدن، و معلوم است  6الشَّفاعۀَ، إلَِّا منِ اتَّخَذَ عنْد الرَّحمنِ عهداً)

 ی مجرمین کافر نیستند، که دوزخی شدنشان حتمی باشد.که تمام
، و منْ یأْته مؤْمناً، قَد عملَ الصالحات،  به دلیل اینکه فرمود: (إِنَّه منْ یأتْ ربه مجرِماً، فَإِنَّ لَه جهنَّم، لا یموت فیها، و لا یحیی

ْالع جاترالد ملَه ک7لی).فَأوُلئ 
اند، یکی  آید: هر کس مؤمن باشد، ولی عمل صالح نکرده باشد، باز مجرم است، پس مجرمین دو طائفه چه از این آیه بر می

اند، پس یک طائفه از  اند، ولی عمل صالح نکرده اند، و دوم کسانی که ایمان آورده آنکه نه ایمان آورده، و نه عمل صالح کرده

                                                 
 .31سوره نساء آیه  .کنیم اگر از گناهان کبیره اجتناب کنید، گناهان دیگرتان را جبران می  1
قدر فتیلـی  ه بینند که حتی ب دست راستشان داده شود، نامه خویش میخوانند، و میه شان ب میخوانیم، پس کسانی که نامهنام امامشان ه روزي که هر جمعیتی را ب  2

 .72سوره اسري آیه  .ترند اند، و کسانی که در این عالم کور بودند، در آخرت کور، و بلکه گمراه ظلم نشده
 .98سوره هود آیه  .کند ا در آتش میآید، و همگی ر فرعون روز قیامت پیشاپیش پیروانش می  3
 .28سوره انبیاء آیه   4
 .109سوره طه آیه  .اش داده باشد، و سخنش پسندیده باشد مگر کسی که رحمان اجازه 5
مالک شفاعت نیستند، کنیم و مجرمین را براي ریختن بجهنم بدان سو سوق میدهیم، آنان  روزي که پرهیزکاران را براي مهمانی و خوان رحمت خود محشور می  6

 .87سوره مریم آیه  .مگر کسی که قبلا از خداي رحمان عهدي گرفته باشد
شود، و هر کس که با حالـت   میرد، و نه زنده می به درستی وضع چنین است، که هر کس با حال مجرمیت نزد پروردگارش آید، آتش جهنم دارد، که نه در آن می  7

 .75سوره طه آیه  .باشد، چنین کسانی درجات والایی دارند ایمان بیاید، و عمل صالح هم کرده
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اند، و این همان کسی است که جمله: (إلَِّا منِ اتَّخَذَ عنْد  اند، و لکن عمل صالح نکرده ن حق بودهمجرمین مردمانیند که بر دی
 کند. اش تطبیق می الرَّحمنِ عهداً)، درباره

دبَأنَْ لا تع :می آدنیا ب کُمإلَِی دهَأع چون این کسی است که عهد خدا را دارد، آن عهدي که آیه: (أَ لَم ودع لَکُم طانَ، إِنَّهوا الشَّی
(یمتَقسراطٌ می، هذا صوندبأَنِ اع بِینٌ، واست، که عهد در آن به معناي  از آن خبر می 1م (یوندبأَنِ اع و) دهد، پس عهد خدا

یم مشتمل بر هدایت به سوي امر است، و جمله (هذا صراطٌ مستَقیم) الخ، عهد به معناي التزام است، چون صراط مستق
 سعادت و نجات است.

اند، آنهایند که عهدي از خدا گرفته بودند، و به خاطر اعمال  اند، ولی عمل صالح نکرده پس این طائفه که گفتیم ایمان داشته
 یابند. به خاطر داشتن عهد، مشمول شفاعت شده، از آتش نجات می و شوند بدشان داخل جهنم می

 داً)،آیه شریفه (وهع اللَّه نْدع ةً، قُلْ أتََّخَذتُْموددعاماً مإلَِّا أَی ناَ النَّارسَنیز به این حقیقت اشاره دارد، و بنابراین، این  2قالُوا: لَنْ تم
در قیامت کند، و بر روي هم آنها دلالت دارد بر اینکه مورد شفاعت، یعنی کسانی که  همان آیات قبل برگشت میه آیات نیز ب

کار، اینهایند که خدا دینشان را  دین حق، ولی گنهه دار، و متدینین ب کاران دین شود، عبارتند از گنه برایشان شفاعت می
 .است پسندیده

 
 شود؟ شفاعت از چه کسانی صادر می -4

یکی تکوینی، و یکی توان این معنا را بدست آورد، که شفاعت دو قسم است،  از آنچه تاکنون از نظر خواننده گذشت می
زند، و همه اسباب نزد خدا شفیع هستند،  تشریعی و قانونی، اما شفاعت تکوینی که معلوم است از تمامی اسباب کونی سر می

احکام، (که معلوم است اگر واقع شود، در دائره ه اند، و اما شفاعت تشریعی و مربوط ب چون میان خدا و مسبب خود واسطه
ه شود) نیز دو قسم است، یکی شفاعتی که در دنیا اثر بگذارد، و باعث آمرزش خدا، و یا قرب ب می تکلیف و مجازات واقع

 اند. درگاه او گردد، که شفیع و واسطه میان خدا و بنده در این قسم شفاعت چند طائفه
: یا عبادي الَّذینَ أَسرَفُوا توبه از گناه، که خود از شفیعان است، چون باعث آمرزش گناهان است، هم چنان که فرمود: (قُ اول لْ
که عمومیت این  3ربکُم)،  یم، و أَنیبوا إِلیأَنْفُسهِم، لا تَقْنَطُوا منْ رحمۀِ اللَّه، إِنَّ اللَّه یغْفرُ الذُّنُوب جمیعاً، إِنَّه هو الْغَفُور الرَّح  علی

 برد. لا هم گفتیم: که توبه شرك را هم از بین میشود، و قب آیه، حتی شرك را هم شامل می
 4فرماید: یغْفرْ لَکُم). اش فرموده: (آمنُوا بِرَسوله تا آنجا که می سلم) است، که درباره و آله و علیه االله خدا (صلی رسوله ایمان ب دوم

و نیز  5نُوا و عملُوا الصالحات: لَهم مغْفرَةٌ و أَجرٌ عظیم)،اش فرموده: (وعد اللَّه الَّذینَ آم یکی دیگر عمل صالح است، که درباره
 و آیات قرآنی در این باره بسیار است. 6فرموده: (یا أَیها الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه، و ابتغَُوا إلَِیه الْوسیلَۀَ)

ه: (یهدي بِه اللَّه منِ اتَّبع رِضْوانَه، سبلَ السلامِ و یخْرِجهم منَ یکی دیگر قرآن کریم است، که خودش در این باره فرمود
 7صراط مستَقیمٍ).  الظُّلُمات إلِیَ النُّورِ بِإِذْنه، و یهدیهِم إلِی

، و ایام شریفه، و انبیاء، و یکی دیگر هر چیزیست که با عمل صالح ارتباطی دارد، مانند مسجدها، و امکنه شریفه، و متبرکه
کنند، هم چنان که درباره انبیاء فرموده: (و لَو أَنَّهم إِذْ ظَلمَوا أَنْفُسهم، جاؤكُ،  رسولان خدا، که براي امت خود طلب مغفرت می

 8اً).فَاستَغْفَروُا اللَّه و استَغْفَرَ لَهم الرَّسولُ، لَوجدوا اللَّه تَواباً رحیم
                                                 

 ـ  ه مگر ب  1 س آیـه  شما اي بنی آدم فرمان ندادم که شیطان را نپرستید؟ که او دشمن آشکار شما است، و اینکه مرا بپرستید، که این صراط مستقیم اسـت؟ سـوره ی
61. 

 .80سوره بقره آیه  .ز خدا عهد گرفته بودیدرسد، بگو مگر شما ا گفتند: آتش دوزخ جز چند روزي بما نمی  2
آمرزد، چون او آمرزگار رحیم است، و بـه سـوي    بگو: اي بندگانم، که بر نفس خود زیاده روي روا داشتید، از رحمت خدا مایوس نشوید، که خدا همه گناهان را می  3

 .54سوره زمر آیه  .پروردگارتان توبه ببرید
 .28سوره حدید آیه  .تا چه و چه و چه، و اینکه گناهانتان را بیامرزد رسول او ایمان بیاورید،ه ب  4
 .9سوره مائده آیه  .داده: که مغفرت و اجر عظیم دارند  خدا کسانی را که ایمان آورده، و اعمال صالح کردند، وعده  5
 .35سوره مائده آیه  .ست آوریداي بدرگاهش بد اید، از خدا بترسید، و (بدین وسیله) وسیله اي کسانی که ایمان آورده  6
ها به سوي نـور هـدایت    هاي سلامتی هدایت نموده، و ایشان را از ظلمت اذن خودش به سوي راهه خداوند به وسیله قرآن کسانی را که در پی خوشنودي اویند، ب  7

 .16سوره مائده آیه  .نموده، و نیز به سوي صراط مستقیم راه مینماید
حـیم  ز آنکه به خود ستم کردند، آمدند نزد تو، و آمرزش خدا را خواستند، و رسول هم برایشان طلب مغفرت کرد، خواهند دید که خدا توبه پذیر رو اگر ایشان بعد ا  8

 .64سوره نساء آیه  .رحیم است
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کنند، هم چنان که فرمود: (الَّذینَ یحملُونَ العْرشْ و منْ حولَه،  و یکی دیگر ملائکه است، که براي مؤمنین طلب مغفرت می
یسبحونَ بِحمد ربهِم، و یستَغْفرُونَ  (و المْلائکَۀُ و نیز فرموده: 1یسبحونَ بِحمد ربهِم، و یؤْمنُونَ بِه، و یستغَْفرُونَ للَّذینَ آمنُوا)

.(یمالرَّح الغَْفُور وه ضِ، ألاَ إِنَّ اللَّهی الْأَرنْ فم2ل 
کنند، و خداي تعالی از ایشان حکایت کرده  یکی دیگر خود مؤمنینند، که براي خود، و براي برادران ایمانی خود، استغفار می

 3.عف عنَّا، و اغْفرْ لنَا، و ارحمنا، أَنتْ مولانا)گویند: (و ا که می
ن معنایی که شناختی، حال ه آکند، شفاعت ب قسم دوم شفیعی است که در روز قیامت شفاعت می :قسم دوم از شفاعت

فرماید:  درباره شفاعتشان میببینیم این شفیعان چه کسانی هستند؟ یک طائفه از اینان انبیاء علیهم السلامند، که قرآن کریم 
 4). فرماید: (و لا یشْفعَونَ إلَِّا لمنِ ارتَضی تا آنجا که می (و قالُوا: اتَّخَذَ الرَّحمنُ ولَداً، سبحانَه، بلْ عباد مکرَْمونَ،

فرماید (و لا یملک الَّذینَ  کند، و نیز می است، که در روز قیامت شفاعت می السلام) لیهع(که یکی از آنان عیسی بن مریم
 5یدعونَ منْ دونه الشَّفاعۀَ، إلَِّا منْ شَهِد بِالْحقِّ، و هم یعلمَونَ).

کنند بر شفاعت انبیاء، دلالت بر شفاعت ملائکه نیز دارند، چون در این دو آیه  و این دو آیه شریفه، علاوه بر اینکه دلالت می
پنداشتند و یهود و نصاري مسیح و عزیر را پسر خدا  خدا بود، که مشرکین ملائکه را دختران خدا میگفتگو از فرزند 

 پنداشتند. می
فرماید: (و کَم منْ ملَک فی  اي دیگر از شفیعان روز قیامت ملائکه هستند، که قرآن کریم درباره شفاعت کردن آنان می دسته

تُهی شَفاعلا تُغْن ،ماواترضْیالسی و شاءنْ یمل أْذَنَ اللَّهأنَْ ی دعنْ بئاً، إلَِّا مشَی ۀُ، إلَِّا (یوفرماید:  و نیز می 6)، مالشَّفاع َلا تَنْفع ذئم
مما خَلْفَه و ،یهِمدنَ أَییما ب لَمعلًا، یقَو لَه یضر منُ، والرَّح نَ لَهنْ أَذ7). م 

حقِّ، و هم از شفیعان در قیامت شهدا هستند، که آیه: (و لا یملک الَّذینَ یدعونَ منْ دونه الشَّفاعۀَ، إلَِّا منْ شَهدِ بِالْ طائفه دیگر
حق شهادت دادند، پس هر شهیدي شفیعی است، ه اش گذشت، دلالت بر آن دارد، چون این طائفه نیز ب که ترجمه 8یعلمَونَ)،

الک شهادت است، چیزي که هست این شهادت، همانطور که در سوره فاتحه گفتیم، و به زودي در تفسیر آیه: (و کَذلک که م
( نیز خواهیم گفت، مربوط باعمال است، نه شهادت به معناي کشته شدن در  9جعلْناکُم أُمۀً وسطاً، لتَکُونُوا شُهداء علیَ النَّاسِ

شود: که مؤمنین نیز از شفیعان روز قیامتند، براي اینکه خداي تعالی خبر داده، که مؤمنین نیز  ا روشن میمیدان جنگ، از اینج
 10شوند، و فرموده: (و الَّذینَ آمنُوا بِاللَّه و رسله، أوُلئک هم الصدیقُونَ، و الشُّهداء عنْد ربهِم)، شهداء میه در روز قیامت ملحق ب

 انشاء اللَّه به زودي بیانش خواهد آمد. که
 
 گیرد؟ شفاعت به چه چیز تعلق می -5

                                                 
 ـ  حمد تسبیح میه کنند، و اطرافیان آن، پروردگار خود را ب آن فرشتگان که عرش را حمل می  1 دارنـد، و بـراي همـه آن کسـانی کـه ایمـان        او ایمـان ه گوینـد، و ب

 .7سوره مؤمن آیه  .کنند اند، طلب مغفرت می آورده
 .کنند، آگاه باشید که خداست که آمرزگـار رحـیم اسـت    گویند، و براي هر کس که در زمین است طلب مغفرت می و ملائکه با حمد پروردگار خود، او را تسبیح می  2

 .5سوره شوري آیه 
 .286سوره بقره آیه  .ما رحم کن، که تویی سرپرست ماه ببخشاي، و ما را بیامرز و بو بر ما   3
کنند مگر بـراي کسـی کـه خـدا      فرماید) و شفاعت نمی گفتند: خدا فرزند گرفته منزه است خدا، بلکه فرشتگان بندگان مقرب خدایند، (تا آنجا که می مشرکین می  4

 .28سوره انبیاء آیه . بپسندد
 . 86زخرف آیه  .دهند و خود داناي حقند حق شهادت میه جاي خدا میخوانند، مالک شفاعت نیستند، تنها کسانی مالک شفاعتند، که به انی که مشرکین بآن کس  5
86 . 

 .26آیه سوره نجم . و چه بسیار فرشته که در آسمانهایند، و شفاعتشان هیچ اثري ندارد، مگر بعد از آنکه خدا براي هر کس بخواهد اجازه دهد 6
او اجازه داده باشد، و سخن او پسندیده باشد، خدا آنچه را که پیش روي ایشانست، و آنچـه را از پشـت   ه بخشد، مگر کسی که رحمان ب امروز شفاعت سودي نمی  7

 .110سوره طه آیه  .اند، میداند سر فرستاده
 .143سوره بقره آیه   8
 .86سوره زخرف آیه   9

 .19سوره حدید آیه  .آوردند، ایشان همان صدیقین و شهداء نزد پروردگارشانند  رسولش ایمان و کسانی که به خدا و  10
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خواننده عزیز توجه فرمود، که شفاعت دو قسم بود، یکی تکوینی، که گفتیم: عبارتست از تأثیر هر سببی تکوینی در عالم 
ین قسم دوم بعضی در تمامی گناهان از گوییم: از ا اسباب، و یکی تشریعی، که گفتیم: مربوط است به ثواب و عقاب، حال می

 گذارد، مانند شفاعت و وساطت توبه، و ایمان البته توبه و ایمان در دنیا و قبل از قیامت. تر از آن اثر می شرك گرفته تا پائین
ن شود در محو شدن گناهان، و اما آ و بعضی دیگر در عذاب بعضی از گناهان اثر دارد، مانند عمل صالح که واسطه می

شفاعتی که مورد نزاع و اختلافست، یعنی شفاعت انبیاء و غیر ایشان در روز قیامت، براي برداشتن عذاب از کسی که حساب 
یابد، گفتیم: که این  قیامت، او را مستحق آن کرده، در گذشته یعنی در تحت عنوان شفاعت در حق چه کسی جریان می

 دین حق هستند، و خدا هم دین آنان را پسندیده است.ه خاصی که متدین باهل گناهان کبیره، از اشه شفاعت مربوط است ب
 
 بخشد؟ شفاعت چه وقت فائده می -6

دارد، اما  کاران بر می منظور ما از این شفاعت، باز همان شفاعت مورد نزاع است، شفاعتی که گفتیم: عذاب روز قیامت را از گنه
لُّ نَفسٍْ بمِا کَسبت رهینَۀٌ، إلَِّا أَصحاب الْیمینِ، فی جنَّات یتَساءلُونَ: عنِ پاسخ از این سؤال، این است که آیه شریفه: (کُ

رسد،  چه کسانی میه اش چند صفحه قبل گذشت، دلالت دارد بر اینکه شفاعت ب ، که ترجمه1الْمجرِمینَ، ما سلَکَکُم فی سقَر؟َ)
هست بیش از این هم دلالت ندارد، که شفاعت تنها در فک رهن، و آزادي رسد، و چه کسانی از آن محرومند، چیزي که  می

هاي قبل از حساب، از هول و فزع قیامت، و ناگواریهاي آن، هیچ  از دوزخ، و یا خلود در دوزخ مؤثر است، و اما در ناراحتی
دارد بر اینکه شفاعت تنها در عذاب توان گفت: که آیه دلالت  دلالتی نیست بر اینکه شفاعت در آنها هم مؤثر باشد، بلکه می

 دوزخ مؤثر است، و در ناگواریهاي قبل از آن مؤثر نیست.
توان استفاده کرد که سؤال و جوابی که در آن شده مربوط  این نکته را هم باید دانست که از آیات نامبرده در سوره مدثر می

ه اهل بهشت جاي خود را در بهشت گرفته، و اهل دوزخ هم بعد از آنکیعنی حسابها، ه است به بعد از فصل قضا، و رسیدگی ب
دهد، براي  کاران شده، و آنان را از آتش نجات می شفاعت شامل جمعی از گنه  اند، و در چنین هنگامی در دوزخ قرار گرفته

ه: (ما سلککم) الخ، در آن رساند. و نیز جمل اینکه کلمه: (فی جنات) الخ، در این آیات آمده، و این کلمه استقرار در بهشت را می
هست، که از ماده سلوك، و به معناي داخل کردن است، البته نه هر داخل کردنی، بلکه داخل کردن با نظم و با ردیف خاص، 

کشند) پس در این تعبیر  ترها گرفته تا بزرگ و بزرگترها همه را نخ می هاي تسبیح، که از کوچک (نظیر داخل کردن نخ در دانه
 تقرار هست، و همچنین در جمله (فما تنفعهم)، چون کلمه (ما) براي نفی حال است، (دقت بفرمائید).معناي اس
در دم مرگ، و در  السلام) لیهمع(سلم) و ائمه و آله و علیه االله کند بر حضور پیامبر (صلی اي که دلالت می ه برزخ، و ادلهأو اما نش

، که روایاتش به زودي در ذیل آیه: (و إِنْ منْ أَهلِ الْکتابِ إلَِّا لَیؤْمنَنَّ هنگام سؤال قبر، و کمک کردن آن حضرت در شدائد
(شفاعت در درگاه خدا ندارد.ه خواهد آمد، ربطی ب 2بِه 

اذن او هر حکمی که خواستند برانند، و هر ه ها و حکومتی است که خداي تعالی به ایشان داده، تا ب بلکه از قبیل تصرف
جنَّۀِ. ند بکنند، هم چنان که درباره آن فرموده: (و علیَ الْأَعراف رجِالٌ، یعرِفُونَ کُلًّا بِسیماهم، و نادوا: أَصحاب الْتصرفی خواست

ا یعرِفُونَهم بِسیماهم، قالُوا: أَصحاب الْأَعراف رِجالً  و نادي -فرماید تا آنجا که می -أَنْ سلام علَیکُم، لَم یدخُلُوها، و هم یطمْعونَ،
: لا ینالُهم اللَّه بِرحَمۀٍ ادخُ  ما أَغنْی تُممینَ أَقْسالَّذ تَکْبِروُنَ، أَ هؤلاُءتَس ما کُنْتُم و ،کُمعمج نْکُملا ع و ،کُملَیع فنَّۀَ، لا خَولُوا الْج

 3أَنْتُم تَحزَنُونَ).
آید: امام واسطه در  که از این آیه نیز بر می 4یل است آیه: (یوم نَدعوا کُلَّ أنُاسٍ بِإِمامهِم، فَمنْ أوُتی کتابه بِیمینه)و از این قب

 (دقت بفرمائید). است این طائفه دادهه خواندن و دعوت است، و دادن کتاب از قبیل همان حکومتی است که گفتیم خدا ب
                                                 

 .42سوره مدثر آیه   1
 .159سوره نساء آیه   2
بـر شـما، بـا     زنند: که سلام شناسند، باصحاب بهشت داد می و بر اعراف، (که جایگاهی میان بهشت و دوزخ است) مردمی هستند، که هر کسی را از سیمایش می  3

شناسـند، صـدا    اصحاب اعراف مردمی را که هـر یـک را بـا سیمایشـان مـی      -فرماید تا آنجا که می -اند، ولی امید آن را دارند اینکه خود تاکنون داخل بهشت نشده
خوردیـد: هرگـز مشـمول رحمـت      ما سوگند میگویند: دیدید که نیروي شما از جهت کمیت و کیفیت بدردتان نخورد؟ آیا همین بهشتیان نیستند که ش زنند، و می می

گویند حال به بهشت درآئید، که نه ترسی بر شما باشد، و نه  کردید آن گاه رو به بهشتیان کرده می شوند، و شما اشتباه می شوند؟ دیدید که داخل بهشت می خدا نمی
 .49 -45سوره اعراف آیات  .شوید اندوهناك می

 .71سوره اسراي آیه . شود دست راستش داده شود، چنین و چنان میه زنیم، پس هر کس کتابش ب یشواشان صدا مینام په روزي که هر قومی را ب  4
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رود،  از مواقف قیامت به کار می  درباره شفاعت گذشت، این نتیجه بدست آمد: که شفاعت در آخرین موقف پس از بحثی که
شود، و یا آنکه بعد از داخل شدن در آتش، به  کار به وسیله شفاعت مشمول آمرزش گشته، اصلا داخل آتش نمی که یا گنه

 دهد. احترام شفیع، رحمت خود را گسترش میه ب شود که خدا یابد، یعنی شفاعت باعث می وسیله شفاعت نجات می
 

 بحث روایی
سلم) فرمود:  و آله و علیه االله ، روایت کرده که فرمود: رسول خدا (صلیالسلام) لیهع(شیخ صدوق علیه الرحمه، از حسین بن خالد، از حضرت رضا، از آباء گرامش، از امیرالمؤمنین 1در امالی

شفاعتم نائل نسازد، آن گاه فرمود: تنها ه باشد، خداوند او را در حوضم وارد نکند، و کسی که به شفاعت من ایمان نداشته باشد، خداوند او را بکسی که بحوض من ایمان نداشته 
حضرت ه گوید: من ب ن ابن خالد میکنند، حسی شفاعت من مخصوص کسانی از امت من است، که مرتکب گناهان کبیره شده باشند، و اما نیکوکاران از ایشان هیچ گرفتاري پیدا نمی

کنند، مگر کسی را که خدا دینش را  ) چیست؟ فرمود: شفاعت نمی فرماید: (و لا یشفَْعونَ إِلَّا لمنِ ارتضَی رضا عرضه داشتم: یا بن رسول اللَّه! پس معناي این کلام خداي تعالی که می
 پسندیده باشد.

 طرق بسیاري از طریق شیعه و سنی از آن جناب روایت شده، و اگر به یاد داشته باشید، همین معنا را از آیات فهمیدیم.ه مطلبی است که ب اینکه فرمود: (تنها شفاعتم...) مؤلف:
فرمود: روز قیامت مردم  3ک مقاماً محموداًأنَْ یبعثکَ رب  ، روایت آورده، که در ذیل آیه: عسیالسلام) لیهع(از سماعۀ بن مهران، از ابی ابراهیم، حضرت کاظم  2و در تفسیر عیاشی

ه دهد تا بر فرق سرهاشان آن چنان نزدیک شود، که از شدت گرما عرق بریزند، و ب ایستند، و خداي تعالی آفتاب را دستور می خیزند، و مقدار چهل سال می خاك بر می دلهمگی از 
کند، و نوح ایشان را به ابراهیم،  خواهند، تا شفاعتشان کند، آدم مردم را به نوح دلالت می روند، و از او می مردم به نزد آدم می رسد، که عرق آنان را در خود فرو نبرد، زمین دستور می

فرماید: آري من  سلم) می و آله و علیه هللا سلم) خاتم النبیین، پس محمد (صلی و آله و علیه االله گوید: بر شما باد به محمد (صلی بایشان میه و ابراهیم به موسی، و موسی به عیسی و عیسی 
گوید: من محمدم، از درون  پرسند: که هستی؟ و خدا داناتر است، پس محمد می کند، از درون بهشت می رسد، و دق الباب می افتد، تا دم در بهشت می راه میه آماده اینکارم، پس ب

دارد، تا  بر نمی  سجده نهاده باشد، و سر از سجدهه آورد، در حالی که سر ب سوي پروردگار خود روي میه شود، ب ه میرویش گشوده رویش باز کنید، چون در به رسد: در را ب خطاب می
 وي دهند، و بگویند حرف بزن، و درخواست کن، که هر چه بخواهی داده خواهی شد و هر که را شفاعت کنی پذیرفته خواهد شد.ه اجازه سخن ب

دارد، و آن قدر  شود، سر از سجده بر می وي میه افتد، این بار هم همان خطابها ب سجده میه سوي پروردگارش نموده، از عظمت او به دوباره رو بدارد،  پس سر از سجده بر می
ی مردم از همه امتها، هیچ کس شود، پس در روز قیامت در تمام اند، نیز می آتش سوختهه درون دوزخ رسیده، شامل حال کسانی که به کند، که دامنه شفاعتش حتی ب شفاعت می

)، بدان اشاره دارد.  سلم) را ندارد، این است آن مقامی که آیه شریفه (عسی و آله و علیه االله آبروي محمد (صلی  أنَْ یبعثکَ ربک مقاماً محموداً
ز سنی، و شیعه، روایت شده است، و این روایات دلالت دارد بر اینکه مقام محمود در آیه اي ا طرق متعددهه طور مختصر و مفصل، هم به این معنا در روایاتی بسیار زیاد، ب مؤلف:

ن است شفاعت آنان فرع شفاعت آن جناب شریفه همان مقام شفاعت است، البته منافات هم ندارد که غیر آن جناب، یعنی سایر انبیاء و غیر انبیاء هم بتوانند شفاعت کنند، چون ممک
 شفاعت بدست آن جناب بشود. باشد، و فتح باب

)، فرمود: این مقام شفاعت است.  روایت آمده، که در تفسیر آیه (عسی لیهماالسلام)ع(نیز از یکی از دو امام باقر و صادق  4و در تفسیر عیاشی  أنَْ یبعثکَ ربک مقاماً محموداً
السلام) پرسید: آیا مؤمن هم شفاعت دارد؟ فرمود: بله، فردي از حاضران پرسید: آیا مؤمن  از عبید بن زراره روایت آمده، که گفت: شخصی از امام صادق (علیه 5باز در تفسیر عیاشی

اهانی دارند، هیچ احدي نیست مگر آنکه محتاج شفاعت آن شود؟ فرمود: بله، براي اینکه مؤمنین هم خطایا و گن سلم) در آن روز محتاج می و آله و علیه االله شفاعت محمد (صلیه هم ب
کنم) حضرت فرمود: بله صحیح است،  گوید: مردي از این گفتار رسول خدا پرسید: که فرمود: (من سید و آقاي همه فرزندان آدمم، و در عین حال افتخار نمی شود، راوي می جناب می

خواهی  فرماید: سر بلند کن، و شفاعت نما، که شفاعتت پذیرفته است، و هر چه می افتد، خداي تعالی می سجده میه ، و سپس بکند گیرد، و بازش می آن جناب حلقه در بهشت را می
رخواست نما که فرماید: سر بلند کن و شفاعت نما که شفاعتت پذیرفته است و د افتد باز خداي تعالی می سجده میه کند و دوباره ب شود، پس سر بلند می تو داده میه بطلب که ب

 دهند. او هر چه خواسته میه کند، و ب شود و درخواست می نماید، و شفاعتش پذیرفته می دارد و شفاعت می درخواستت برآورده است پس آن جناب سر بر می
السلام) عرضه داشتم: کدامیک از  من به محمد بن علی (علیهبصري، روایت آورده، که گفت:  از محمد بن قاسم بن عبید، با ذکر یک یک راویان، از بشر بن شریح 6و در تفسیر فرات،

است،  7أنَفُْسهِم، لا تقَنَْطُوا منْ رحمۀِ اللَّه  گویند آیه: قُلْ یا عبادي الَّذینَ أَسرَفوُا علی گویند؟ عرضه داشتم: می تر است؟ فرمود: قوم تو در این باره چه می از آیات قرآن امیدوارکننده
به خدا سوگند شفاعت، به خدا  8) دانید؟ فرمود: آیه (و لَسوف یعطیک ربک فَترَضْی تر می گوییم، پرسیدم: پس شما کدام آیه را امیدوارکننده و لکن ما اهل بیت این را نمی فرمود:

 سوگند شفاعت، به خدا سوگند شفاعت.
) الخ، مربوط بمقام شفاعت باشد، چه بسا هم لفظ آیه با آن مساعد باشد، و هم روایات بسیار زیادي که از رسول خدا أنَْ یبعثکَ ربک م  اما اینکه آیه: (عسی مؤلف: قاماً محموداً
کند  جمله (ان یبعثک الخ)، دلالت می مقام شفاعت است، و اما اینکه گفتیم لفظ آیه با آن مساعد است، از این جهت است که ،سلم) رسیده، که فرمود: مقام محمود و آله و علیه االله (صلی

حمد خاصی نشده، و این ه شود، چون مقید ب دهند، و چون کلمه (محمود) در آیه مطلق است، شامل همه حمدها می ان جناب میه بر اینکه مقام نامبرده مقامی است که در آن روز ب
 چه آخرین.ستایند، چه اولین و  کند بر اینکه، همه مردم او را می خود دلالت می

تمامی اولین و آخرین، رفتاري صادر ه فهماند که در آن روز از آن جناب ب ما میه و از سوي دیگر از آنجا که حمد عبارتست از ثناي جمیل در مقابل رفتار جمیل اختیاري، پس ب
 ستایند. گردند، و او را می مند می شود، که از آن بهره می
شود، (تا آخر حدیث)، که انشاء  سلم) می و آله و علیه االله شفاعت محمد (صلیه اره، که قبلا گذشت، فرمود: هیچ احدي نیست مگر آنکه محتاج بهمین جهت در روایت عبید بن زره و ب

 اللَّه بیانش بوجهی دیگر خواهد آمد.

                                                 
 .2مجلس  4ح  16امالی صدوق ص   1
 .151ح  315ص  2تفسیر عیاشی ج  2

  .79سوره اسري آیه  .مقام محمودت برسانده امید آن داشته باش، که پروردگارت ب 3 
  .151ح  315ص  2تفسیر عیاشی ج 4
 .148ح  314ص  2تفسیر عیاشی ج  5
 .215تفسیر فرات ص  6
 .53سوره زمر آیه  .روي و ستم کردید، از رحمت خدا نومید مشوید بگو اي کسانی که در حق خود زیاده 7
 .5سوره ضحی آیه  8
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تر باشد، علتش  أنَفُْسهِم لا تقَنَْطوُا) الخ، هم امیدوارکننده  و حتی از آیه: (یا عبادي الَّذینَ أَسرَفوُا علی ترین آیه قرآن باشد، )، امیدوار کننده و اما اینکه آیه (و لَسوف یعطیک ربک فَترَضْی
قنَْطُ منْ رحمۀِ ربه إِلَّا السلام) حکایت کرده که گفت: و منْ ی این است که نهی از نومیدي در آیه دوم، نهیی است که هر چند در قرآن شریف مکرر آمده، مثلا از ابراهیم (علیه

 .2السلام) حکایت کرده که گفت: إنَِّه لا ییأَس منْ روحِ اللَّه، إِلَّا القْوَم الْکافروُنَ، و از یعقوب (علیه 1الضَّالُّونَ
 دهد. دان شهادت میآیه ب و لکن در هر دو مورد این نهی ناظر به نومیدي از رحمت تکوینی است، هم چنان که مورد دو

)،  یم، و أنَیبوا إِلیأنَفُْسهِم لا تقَنَْطُوا منْ رحمۀِ اللَّه، إِنَّ اللَّه یغْفرُ الذُّنوُب جمیعاً، إنَِّه هو الْغفَوُر الرَّح  و اما آیه (قُلْ یا عبادي الَّذینَ أَسرَفُوا علی کُمبچند که نهی تا آخر آیات بعدش، هر  3ر
)، که ب  قرینه جمله (أَسرَفوُا علیه از نومیدي از رحمت تشریعی خداست، ب هِمه فهماند قنوط و نومیدي در آیه راجع برحمت تشریعی، و از جهت معصیت است، و ب روشنی میه أنَفُْس

 طور عموم، و بدون استثناء آورد.ه همین جهت خداي سبحان وعده آمرزش گناهان را ب
خود ه اي که ب این است که بنده ،فهماند که منظور آیه کند، و می ربکُم، و جملات بعدي) را آورده که به توبه و اسلام و عمل به پیروي امر می  لکن دنبال آیه جمله: (و أنَیبوا إِلیو 

 هاي نجات استفاده کند. و عمل صالح کند، از این راهتواند توبه کند، و اسلام آورد،  ستم کرده، نباید از رحمت خدا نومید شود، مادام که می
این رحمت مقید خدا، دست بیاویزند، و خود را نجات دهند، و معلوم است که امید رحمت مقید ه کند که ب قیود نامبرده شد، و مردم را امر میه پس در آیه نامبرده رحمت خدا مقید ب

که خدا به پیامبرش وعده داده، رحمت عمومی و مطلق است، چون آن جناب را (رحمۀ للعالمین) خوانده، و این وعده مطلق را در مطلق و عام نیست، و آن رحمتی  ،مانند امید رحمت
 )، به پیامبر گرامیش داده، تا او را دلخوش و شادمان کند. آیه: (و لَسوف یعطیک ربک فَترَضْی

سلم)، و در سراسر قرآن، خداي سبحان احدي از خلایق خود را هرگز  و آله و علیه االله رسولخدا (صلیه اي است خاص ب ، و در آن وعدهتوضیح اینکه آیه شریفه در مقام منت نهادن است
ه بندگان خود داده، که در بهشت باي از  به دسته ،اي نظیر این وعده اعطایی است مطلق، البته وعدهبلکه هیچ قیدي مقید نکرده، ه اي نداده، و در این وعده اعطاء خود را ب چنین وعده

،هِمبر نْدشاؤنَُ عما ی م4انها بدهد، و فرموده: لَه ،زیِدنا میلَد یها، وشاؤنَُ فما ی مرساند آن دسته نامبرده در بهشت چیزهایی ما فوق خواست خود دارند. که می 5و نیز فرموده: لَه 
شود در بهشت از خیر و سعادت چیزهایی هست که بر قلب هیچ  خاطر انسان خطور بکند، معلوم میه گیرد، که ب و سعادتی تعلق می و معلومست که مشیت و خواست به هر خیري

 .6کند، هم چنان که فرمود: فَلا تَعلَم نفَْس ما أُخفْی لَهم منْ قرَُّةِ أَعینٍ، بشري خطور نمی
کند،  رسولش در مقام امتنان عطاء میه و صالحش این باشد، که مافوق تصور و از اندازه و قدر بیرون باشد، معلوم است که آنچه بخوب، وقتی عطاهاي خدا به بندگان با ایمان 

 تر از اینها خواهد بود، (دقت بفرمائید). تر و عظیم وسیع
خدا  قدرقضا، و ه دانیم که این خوشنودي غیر رضا ب ) چه حد و حدودي دارد، و این را میسلم و آله و علیه االله این وضع عطاي خداي تعالی است، و اما ببینیم خوشنودي رسول خدا (صلی

کند راضی باشد، چه  آنچه پروردگارش عطا میه الاطلاق است، و عبد جز فقر و حاجت چیزي ندارد، و لذا باید ب است، که در حقیقت برابر با امر خدا است، چون خدا مالک و غنی علی
ه سلم) ب و آله و علیه االله راند، خوشنود و راضی باشد، چه خوب و چه بد، و وقتی وظیفه هر عبدي این بود، رسول خدا (صلی اش می ان قضایی که خدا دربارهه و نیز باید بکم و چه زیاد، 

 خواهد مگر آنچه را که خدا در حقش بخواهد. تر از هر کس دیگر است، او نمی این وظیفه داناتر، و عامل
سلم) از خدا راضی است چه عطا بکند، و چه نکند، و در آیه مورد بحث  و آله و علیه االله )، این رضا نیست، چون گفتیم: رسول خدا (صلی در آیه: (و لَسوف یعطیک ربک فَترَضْیپس رضا 

دهد تا راضی شوي، پس معلوم است این رضا غیر آن  تو میه رساند: که خدا اینقدر ب را میسلم) در مقابل اعطاء خدا قرار گرفته، و این معنا  و آله و علیه االله رضایت رسول خدا (صلی
دهم تا سیر شوي، که در این گونه موارد  اي بگویی: آن قدر طعامت می گرسنهه نیاز شوي، و یا ب دهم، تا بی تو مال میه فقیري بگویی: من آن قدر به است، نظیر این است که ب

 .است اي مقید نشده هیچ حد و اندازهه گرسنه به طعام بدادن نیاز کردن فقیر، و  سلم) و بی و آله و علیه االله لیرضایت رسول خدا (ص
أُولئک هم خَیرُ الْبرِیۀِ، جزاؤُهم عنْد ربهِم، اي از بندگانش وعده داده، و فرمود: إِنَّ الَّذینَ آمنوُا، و عملُوا الصالحات،  طائفهه حدي را خداوند ب بینیم نظیر چنین اعطاي بی هم چنان که می

دع نَّاتن ٍج ر ینْ خَشمل کذل ،نْهضُوا عر و ،منْهع اللَّه یضداً، ریها أَبینَ فدخال ،ا الْأَنْهارهتنْ تَحرِي متَج،ه7ب. 
تر، و  اند، و باید از آن وسیع طور عموم وعده داده شدهه اي است خصوصی، لذا باید امري باشد، مافوق آنچه که مؤمنین ب ن است و وعدهکه این وعده نیز از آنجا که در مقام امتنا

 حساب باشد. خلاصه بی
)ش فرمود: به مؤمنین رءوف و رحیم است، (بِالْمؤْمنینَ رؤُا بینیم: که خداي تعالی درباره رسول گرامی از سوي دیگر می یمحر رأفت و رحمت آن جناب را  ،و در این کلام خود 8ف

هاي آنجا متنعم باشد و در باغهاي بهشت با خیال آسوده قدم بزند، در حالی  شود که خودش در بهشت به نعمت تصدیق فرموده با این حال چطور این رسول رءوف و رحیم راضی می
فضائل و مناقب او، در درکات جهنم در غل و زنجیر باشند؟ و در زیر طبقاتی از آتش محبوس بمانند؟ با اینکه بربوبیت ه یفتگان بدین او، و به نبوت او، و شه که جمعی از مؤمنین ب

یره گشته، ملعبه شیطان شدند، و ایشان چ اند، تنها جرمشان این بوده که جهالت بر حقانیت آنچه رسول آورده، معترف بودهه سلم)، و ب و آله و علیه االله رسالت رسول خدا (صلیه خدا، و ب
 در نتیجه گناهانی مرتکب گشتند، بدون اینکه عناد و استکباري کرده باشند.

قت توانست بدست آورد، ولی در بدست آوردن آنها کوتاهی کرده، آن و و اگر یکی از ماها به عمر گذشته خود مراجعه کند، و بیندیشد: که در این مدت چه کمالات، و ترقیاتی را می
گوید، و ناگهان متوجه به جهالت و جنون جوانی خود  خود بد و بیراه میه کشد، و ب رخ خود میه را ب تقصیرهایشخود خشم نموده، یکی یکی ه گیرد، و ب باد ملامت میه خود را ب

کند، و دلش براي خودش  خود رحم میه نشیند، و خودش ب خشمش فرو میافتد،  شود، که در آن هنگام چقدر نادان و بی تجربه بوده بمحض آنکه بیاد آن دوران تاریک عمر می می
کران رحمت پروردگار، با این که حس ترحم او ملک خود او نیست،  ایست از دریاي بی اي است الهی، و قطره میسوزد، در حالی که این حس ترحم که در فطرت او است، یک ودیعه

کند، آن وقت چطور ممکن است، که دریاي رحمت رب العالمین، در موقفی که او  بر رحمت خدا، مع ذلک خودش براي خودش ترحم میایست در برا بلکه عاریتی است، و علاوه قطره
تابد، و او را که در دستگیري او نشه سلم) ب و آله و علیه االله خروش نیاید؟ و چطور ممکن است مجلاي اتم رحمت رب العالمین، یعنی رسول خدا (صلیه است و انسانی جاهل، و ضعیف، ب

 دهد.زندگی دنیا و در حین مرگ که در مواقف خطرناك دیگر، وزر و وبال خطایاي خود را چشیده، هم چنان در شکنجه دوزخ بگذارد، و او را نجات ن
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) الخ، از ابی العباس تکبیر گو: روایت کرده که گفت  1و در تفسیر قمی، َنَ لهَنْ أذمإِلَّا ل ،هنْدۀُ عالشَّفاع َلا تنَفْع غلامی آزاد شده یکی از همسران علی بن الحسین، که در ذیل جمله: (و
ه گویید شفاعت محمد شفاعت محمد؟ (خلاصه بگذارید مردم ب کنید، و می ردم را خوش میشد، و گفت: اي ابی جعفر! دل م السلام) لیهع(نامش ابو ایمن بود، داخل بر امام ابی جعفر 

آن قدر ناراحت و خشمناك شد، که رنگش تیره گشت، و سپس فرمود: واي بر تو اي ابا ایمن، آیا عفتی که درباره شکم و شهوتت  السلام) لیهع(وظائف خود عمل کنند)! ابو جعفر 
شفاعت محمدي. واي بر تو مگر ه فهمی که چقدر محتاج ب طغیان در آورده ولی متوجه باش، که اگر فزعهاي قیامت را ببینی، آن وقت میه بیت) تو را بآم ورزیدي (و خلاصه مقدس

قیامت محتاج شفاعت محمد  اند تصور دارد؟ آن گاه اضافه کرد: هیچ احدي از اولین و آخرین نیست، مگر آنکه در روز کارانی که مستوجب آتش شده شفاعت جز براي گنه
سلم) در امتش دارد، و یک شفاعتی ما در شیعیانمان داریم، و یک  و آله و علیه االله سلم) است، و نیز اضافه کرد: که در روز قیامت یک شفاعتی رسول خدا (صلی و آله و علیه االله (صلی

گذاران خود  کند، و نیز مؤمن براي خدمت آن روز بعدد نفرات دو تیره بزرگ عرب ربیعه و مضر شفاعت می شفاعتی شیعیان ما در خاندان خود دارند، و سپس فرمود: یک نفر مؤمن در
 کرد. گردنم دارد، و مرا از سرما و گرما حفظ میه دارد: پروردگارا این شخص حق خدمت ب کند، و عرضه می شفاعت می

شود)، ظاهرش این است که این شفاعت عمومی، غیر آن  سلم) می و آله و علیه االله ه محتاج شفاعت محمد (صلیاینکه امام فرمود (احدي از اولین و آخرین نیست مگر آنک مؤلف:
ادق کارانی که مستوجب آتشند تصور دارد؟) نظیر این معنا در روایت عیاشی، از عبید بن زراره، از امام ص شفاعتی است که در ذیل روایت فرمود: (واي بر تو مگر شفاعت جز براي گنه

) گذشت، و در این معنا روایت دیگري است که هم عامه و هم خاصه نقل کرده السلام) لیهع(  2اند، آیه: (و لا یملک الَّذینَ یدعونَ منْ دونه الشَّفاعۀَ، إِلَّا منْ شَهِد بِالْحقِّ، و هم یعلَمونَ
فهماند ملاك در شفاعت عبارتست از شهادت، پس شهداء هستند که در روز قیامت مالک شفاعتند، و انشاء اللَّه به  ند، چون میک گذشت، بر این معنا دلالت می اخیراًاش  که ترجمه

َلیولُ عکوُنَ الرَّسی لَی النَّاسِ، وع داءتَکوُنُوا شُهطاً، لسۀً وأُم لنْاکُمعج ککَذل زودي در تفسیر آیه (و،( واهیم گفت: که انبیاء شهداي خلقند، و رسول گرامی خ 3کُم شَهیِداً
سلم) شهید شهیدان، و گواه گواهان است، پس شفیع شفیعان نیز هست، و اگر شهادت شهداء  و آله و علیه االله سلم) اسلام، شهید بر انبیاء است، پس رسول خدا (صلی و آله و علیه االله (صلی
 بود، اصلا قیامت اساس درستی نداشت. نمی

) امام  4در تفسیر قمیو  َنَ لهَنْ أذمإِلَّا ل ،هنْدۀُ عالشَّفاع َلا تنَفْع پردازد، مگر بعد از آنکه خدا اجازه  شفاعت نمیه فرمود: احدي از انبیاء و رسولان خدا ب السلام) لیهع(نیز، در ذیل جمله (و
او، و امامان از ولد او است، و آن گاه بعد از ایشان سایر  براياو اجازه داده، و شفاعت ه تعالی قبل از روز قیامت ب سلم) که خداي و آله و علیه االله اجازه داده باشد، مگر رسول خدا (صلی

 انبیاء شفاعت خواهند کرد.
شود، اول  کنند، و شفاعتشان پذیرفته هم می اعت میخدا شف  درگاهه سلم) فرمود: سه طائفه ب و آله و علیه االله السلام) روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی از علی (علیه 5و در خصال،

 انبیاء دوم علماء سوم شهداء.
همین معنا است، نه معناي گواهی دادن بر اعمال، که  السلام) لیهمع(شهداء شهداي در میدان جنگ است، چون معروف از معناي این کلمه در زبان اخبار ائمه از  ظاهرا مراد  مؤلف:

 اصطلاح قرآن کریم است.
 ، در ضمن حدیث معروف به (چهار صد) آمده: که امیر المؤمنین فرمودند: براي ما شفاعتی است، و براي اهل مودت ما شفاعتی.6و نیز در خصال

، و نیز شفاعت ذریه او، غیر از ائمه، وارد شده، و همچنین روایات دیگري در شفاعت علیها) االله (سلامفاطمه در این بین روایات بسیاري در باب شفاعت سیده زنان بهشت  مؤلف:
 مؤمنین، و حتی طفل سقط شده از ایشان، نقل شده.
وجود شما ه رید، و نسل خود را زیاد کنید، که من در روز قیامت بسلم) که فرمود: (تناکحوا تناسلوا الخ)، فرمود: زن بگی و آله و علیه االله از آن جمله در حدیث معروف از رسول خدا (صلی

گویند: دراي،  او میه ایستد، هر چه ب در بهشت میه اي اخمو، ب آورم، و همین طفل سقط شده با قیافه حساب میه کنم، و حتی طفل سقط شده را هم ب نزد امتهاي دیگر مباهات می
 شوم، (تا آخر حدیث). م نیایند داخل نمیگوید: تا پدر و مادر شود، و می داخل نمی

شوند،  السلام) روایت کرده که فرمود: براي بهشت هشت دروازه است، که از یک دروازه انبیاء و صدیقین وارد می از امام ابی عبد اللَّه از پدرش از جدش از علی (علیه 7و نیز در خصال
دارم: پروردگارا  کنم، و عرضه می ر آن مخصوص شیعیان و دوستان ما است، و خود لایزال بر صراط ایستاده، دعا میو دربی دیگر مخصوص شهداء و صالحین است، و پنج درب دیگ

شد،  رسد: دعایت مستجاب ش ندایی میشیعیان و دوستان و یاوران مرا، و هر کس که در دنیا با من تولی داشته، سلامت بدار، و از سقوط در جهنم حفظ کن، که ناگهان از درون عر
هفتاد هزار نفر از همسایگان و خویشاوندان و شفاعتت پذیرفته گردید، و آن روز هر مردي از شیعیان من، و دوستان و یاوران من، و آنان که عملا و زبانا با دشمنان من جنگیدند، تا 

دت (لا اله الا اللَّه) داشتند، و در دل یک ذره بغض و دشمنی ما اهل بیت را یک درب دیگر بهشت مخصوص سایر مسلمانان است، آنهایی که اعتراف بشها 8.کنند خود را شفاعت می
 اند. نداشته

نیاز  سوي اصحابش نوشت، فرمود: و بدانید که احدي از خلایق خدا، شما را از خدا بیه اي که ب السلام) روایت کرده، که در رساله از حفص مؤذن از امام صادق (علیه 9و در کافی 
تر  پیامبر مرسلی، و نه کسی پائینه کسی هست که اگر خدا نداد او بدهد، و نه کسی که اگر خدا بلائی فرستاد، او از آن جلوگیري کند،) نه فرشته مقربی اینکاره است، و نه کند، (ن نمی

 حالش داشته باشد، باید از خدا رضایت بطلبد.ه دارد شفاعت شافعان نزد خدا سودي ب از این، هر کس دوست می
ات فاطمه  السلام) عرض کرد: فدایت شوم، یا بن رسول اللَّه! حدیثی از جده السلام) روایت کرده که فرمود: جابر به امام باقر (علیه سند خود از امام صادق (علیهه ب 10در تفسیر فرات و

گوید: امام ابو جعفر  به اینجا که می رسید، تا ردک ) در روز قیامت ذکر میعلیها االله سلامبرایم حدیث کن، جابر هم چنان مطالب امام را در خصوص شفاعت فاطمه ( علیها) االله (سلام
ماند مگر کسی که اهل شک باشد، و در عقائد اسلام ایمان راسخ نداشته، و یا کافر و یا منافق باشد، پس چون این چند طائفه در  فرمود: پس به خدا سوگند، از مردم کسی باقی نمی

آن گاه امام  11فرماید: فَما لنَا منْ شافعینَ و لا صدیقٍ حمیمٍ، فَلوَ أنََّ لنَا کرََّةً، فنَکَوُنَ منَ الْمؤْمنینَ، زنند، که خداي تعالی آن را چنین حکایت می گیرند، فریاد می یطبقات دوزخ قرار م

                                                 
  .202ص  2تفسیر قمی ج 1
 .86سوره زخرف آیه  2
 .143سوره بقره آیه  3
  .201ص  2تفسیر قمی ج 4
 .156الخصال باب الثلاثۀ ص  5
 .624الخصال حدیث اربعۀ مائۀ ص  6
 .407الخصال حدیث اربعۀ مائۀ باب الثمانیۀ ص  7
در سعادت هفتاد هزار نفر مؤثر است هم چنان که دیدیم اثر انحراف دشمنان اهل بیت تـا   السلام) لیهمع(لازمه این معنا آنست که زندگی یک نفر شیعه اهل بیت  8

 (مترجم) .ماند تا چهارده قرن باقی مانده و هنوز هم باقی می
 .10ص  8کافی روضۀ ج  9

 .114 -113تفسیر فرات ص  10
وزي نداشتیم تا کمکی برایمان کنند، خدایا اگر براي ما برگشتی باشد، حتمـا از  ما هیچ یک از این شافعان را نداشتیم، تا برایمان شفاعت کنند، و هیچ دوست دلس 11

 .مؤمنین خواهیم بود
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درستی که ه آورند، و ب فرض هم که برگردند، دوباره به همان منهیات که از آن نهی شده بودند، رو میه شان برسند، و ب خواستهه السلام) فرمود: ولی هیهات هیهات که ب باقر (علیه
 گویند. دروغ می

) الخ تمسک کردند، دلالت دارد بر اینکه امام (علیهه السلام) ب اینکه امام (علیه مؤلف: اند، با اینکه منکرین شفاعت،  تهالسلام) آیه را دال بر وقوع شفاعت دانس آیه (فَما لنَا منْ شافعینَ
) خاطر نشان کردیم، تا اندازه خاطر داشته باشید آن نکتهه آیه را از جمله ادله بر نفی شفاعت گرفته بودند، و اگر ب اي وجه دلالت  اي که ما در ذیل جمله: (فما تنَفَْعهم شفَاعۀُ الشَّافعینَ

) را بر وقو پس اینکه  1کند، چون اگر مراد خداي تعالی صرف انکار شفاعت بود، جا داشت بفرماید فَما لنَا منْ شافعینَ و لا صدیقٍ حمیمٍ، ع شفاعت روشن میآیه: (فَما لنَا منْ شافعینَ
اند، یعنی  اند، و جماعتی نداشته اند که از شافعان شفیع داشته اند و جماعتی بوده شود شافعانی بوده در سیاق نفی صیغه جمع را آورد و فرمود: (از شافعان هیچ شفیعی نداشتیم)، معلوم می

 .است اي نداشته شفاعت شافعان درباره آنان فائده
َقرار گرفته، آرزویی است که در مقام حسرت کرده علاوه بر اینکه جمله: (فَلو ،(ینَ الخعنْ شاففَما لنَا م) :الخ، که بعد از جمله ( اند، و معلوم است که آرزوي در مقام حسرت،  أَنَّ لنَا کرََّةً
 تیم.داش خورند، که اي کاش ما هم آن را می بایستی داشته باشند، ولی ندارند، و حسرت می آرزوي چیزي است که می

ایست که بر  رسیدیم، پس آیه شریفه از ادله شفاعت میه شدیم، تا مانند آنان ب گشتیم، و از مؤمنین می پس معناي اینکه گفتند: (اگر براي ما بازگشتی بود) این است که اي کاش برمی
 کند، نه بر نفی و انکار آن. وقوع شفاعت دلالت می

مرتکبین ه سلم) روایت آورده، که فرمود: در میانه امت من تنها شفاعت من ب و آله و علیه االله ، از رسول خدا (صلیالسلام) لیهمع(پدران بزرگوارش از امام کاظم، از پدرش، از  2و در توحید،
سلم): چطور شفاعت  و آله و علیه االله رسد، و اما نیکوکاران هیچ گرفتاري ندارند، که محتاج شفاعت شوند، شخصی عرضه داشت: یا بن رسول اللَّه (صلی مرتکبین گناهان کبیره می
و معلوم است که مرتکب گناهان کبیره مرتضی (مورد پسند خدا) نیستند؟ امام  3)، فرماید (و لا یشفَْعونَ إِلَّا لمنِ ارتضَی ها است؟ با اینکه خداي تعالی می مخصوص مرتکبین کبیره

سلم) فرموده بود: که براي  و آله و علیه االله شود، و رسول خدا (صلی سازد و در نتیجه از گناه خود نادم می آنکه گناه ناراحتش میکند مگر  السلام) فرمود: هیچ مؤمنی گناه نمی کاظم (علیه
ز گناهی که مرتکب ذي و ناراحت باشد، او مؤمن است، پس کسی که اأتوبه همین که نادم شوي کافی است، و نیز فرمود: کسی که از حسنه خود خوشحال، و از گناهکاري خود مت

 .4شان فرموده: ما للظَّالمینَ منْ حمیمٍ، و لا شفَیعٍ یطاع، شود، و از ستمکاران است، که خداي تعالی درباره مند نمی شود، مؤمن نیست، و از شفاعت بهره شده پشیمان نمی
شود مؤمن نیست؟ فرمود: جهتش این  سلم) چگونه کسی که بر گناهی که مرتکب شده پشیمان نمی و هآل و علیه االله شخصی که در آن مجلس بود عرضه داشت: یا بن رسول اللَّه (صلی

گردد، و همین که پشیمان  شود، مگر آنکه اگر گناهی مرتکب شود، از ترس آن عقاب پشیمان می است که هیچ انسانی نیست که یقین داشته باشد بر اینکه در برابر گناهان عقاب می
عقوبت گناه خود ایمان ه شود، چون مؤمن نیست، و ب ورزد، و مصر بر گناه آمرزیده نمی شود، و اما وقتی پشیمان نشود، بر آن گناه اصرار می ، و مستحق شفاعت میشد، تائب است

 شد. ندارد، چه اگر ایمان داشت، قطعا پشیمان می
صغیره نیست، و اما اینکه خداي عز و جل  ،اي با اصرار اي با استغفار و توبه کبیره نیست، و هیچ گناه صغیره کبیره سلم) هم فرموده بود: که هیچ گناه و آله و علیه االله و رسول خدا (صلی

جزاء بر طبق ه دین همان اقرار بکنند، مگر کسی را که خدا دین او را پسندیده باشد، و  )، منظور این است که شفیعان در روز قیامت شفاعت نمی فرموده: (و لا یشفَْعونَ إِلَّا لمنِ ارتضَی
 عقاب قیامت آشنایی و ایمان دارد.ه شود، چون چنین کسی ب حسنات و سیئات است، پس کسی که دینی پسندیده داشته باشد، قطعا از گناهان خود پشیمان می

ان تعریضی که قرآن از ستمکار کرده، و ه کند ب قیامت را معرفی نموده، اشاره می فرمود: (و از ستمکاران است) الخ، در این جمله کوتاه، ظالم روز السلام) لیهع(اینکه امام  مؤلف:
،بیِلِ اللَّهنْ سونَ عدصینَ یینَ، الَّذملیَ الظَّالع نۀَُ اللَّهأنَْ لَع : منَهیؤذَِّنٌ بروُنَ، فرموده: فَأذََّنَ مرَةِ کافبِالْآخ مه جاً، ووغوُنَها عبی و این همان کسی است که اعتقاد بروز مجازات ندارد، در  5و

گردد، و حتی اگر تمامی معارف الهیه، و تعالیم دینیه را انکار کرد،  شود، و یا اگر محرماتی را مرتکب گشت، دچار دلواپسی نمی در نتیجه اگر اوامري از خدا از او فوت شد، ناراحت نمی
آورد، از در استهزاء و تکذیب است.  میان میه کند، و اگر سخنی از آن ب نایی به جزاء و پاداش در روز جزا و پاداش نکرد، هیچ دلواپسی پیدا نمیو یا امر آن معارف را خوار شمرد، و اعت

از مصادیق شفاعت قرار گرفته است، سوي خدا بازگشته، و داراي دینی مرضی و پسندیده گشته، ه و اینکه فرمود: (پس این تائب و مستحق شفاعت است)، معنایش این است که او ب
 وگر نه اگر منظور توبه اصطلاحی بود، توبه خودش یکی از شفعا است.

(و هیچ جمله بعدي بود، که فرمود: ه کبیره نیست) الخ، منظورش از این نقل تمسک ب ،سلم) را نقل کرد که فرمود: (هیچ گناهی با استغفار و آله و علیه االله و اینکه کلام رسول خدا (صلی
آیات   هگیرد، و عنوان تکذیب به معاد و ظلم ب خود می  هشود، گناه درباره او وضع دیگري ب اي با اصرار صغیره نیست) چون کسی که از گناه صغیره، گرفته خاطر و پشیمان نمی صغیره

کند، و  شود، که یا صاحبش توبه کند، که مصر بر گناه گفتیم پشیمان نیست، و توبه نمی کند، و معلوم است که چنین گناهی آمرزیده نیست، زیرا گناه وقتی آمرزیده می خدا را پیدا می
 خواهد، و دین چنین شخصی مرضی نیست. شود، که باز گفتیم شفاعت دین مرضی می شفاعت آمرزیده میه یا ب

عرضه داشتم: یا بن رسول اللَّه! از مؤمن  السلام) لیهع(ابی جعفر امام محمد بن علی باقر ه علل آمده که از ابی اسحاق القمی، نقل کرده که گفت: من ب 6نظیر این معنا در روایت
گوید:  کند؟ فرمود: به خدا سوگند، نه، می آیا لواط می: کند؟ فرمود: به خدا سوگند نه، پرسیدم یابد، آیا باز هم زنا می شود، و کمال می مستبصر برایم بگو، که وقتی داراي معرفت می

شود؟  کند؟ و هیچ عمل زشتی از این اعمال مرتکب می خورد؟ فرمود: نه، پرسیدم: آیا هیچیک از این گناهان کبیره را می آیا شراب می کند؟ فرمود: نه، پرسیدم: دم: آیا دزدي میپرسی
ه کند، چیزي که هست مؤمنی است مسلمان، و گناهکار، پرسیدم: معناي کند؟ فرمود: نه، در حالی که مؤمن است ممکن است گنا فرمائید: اصلا گناه نمی فرمود: نه، پرسیدم: پس می

 ورزد، (تا آخر حدیث) کند، و بر آن اصرار نمی طور دائم گناه نمیه مسلمان چیست؟ فرمود: مسلمان ب
سلم)، روایت کرده که فرمود: چون روز قیامت شود، خداي عز و جل  و آله و علیه االله ، از رسول خدا (صلیالسلام) لیهمع(سندهایی از حضرت رضا، از پدران بزرگوارش ه ب 7و در خصال، 

کند، که تا هیچ ملک مقرب، و هیچ پیغمبري  آمرزد، و این بدان جهت می سازد، و آن گاه او را می گناهانی که کرده یکی یکی واقف میه کند، و او را ب براي بنده مؤمنش تجلی می
 دهد تا حسنه شوند. گناهان او فرمان میه کند، تا کسی از وضع او آگاه نگردد، آن گاه ب پوشی می ردار نشود، پردهمرسل، از فضاحت و رسوایی بنده او خب

رسد: که گناهان  ان میآورند، و فرم سلم) روایت آورده، که فرمود: (روز قیامت مردي را می و آله و علیه االله ذر، از رسول خدا (صلی نقل شده: که با سندي بریده، از ابی 8و از صحیح مسلم
ش از این است ا کند، ولی همه دلواپسی کند، و هیچیک را انکار نمی اي، او هم اعتراف می گویند: تو چنین و چنان کرده او عرضه کنید، و سپس از او دور شوید، باو میه اش را ب صغیره

پرسد: آخر  جاي هر گناه یک حسنه برایش بنویسید، مرد، میه رسد: ب چه کند؟ ولی ناگهان فرمان میرخش بکشند، آن وقت از شرم و خجالت ه که بعد از گناهان صغیره کبائرش را ب
 هاي کنارش نمودار شد. سلم) وقتی به اینجا رسید، آن چنان خندید که دندان و آله و علیه االله ذر گفت: رسول خدا (صلی بینم؟ ابی من گناهان دیگري داشتم، و در اینجا نمی
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 طمع رحمت او بیفتد.ه روایت آمده: که فرمود: چون روز قیامت شود، خداي تبارك و تعالی رحمت خود بگستراند، آن چنان که شیطان هم ب السلام) لیهع(از امام صادق  1و در امالی
 ت.این سه روایت اخیر، از مطلقات اخبارند، که قید و شرطی در آنها نشده، و منافات با روایات دیگري ندارد، که قید و شرط در آنها شده اس مؤلف:

حد تواتر رسیده است، که صرفنظر از مفاد ه ر و بسلم) در روز قیامت، هم از طرق ائمه اهل بیت و هم از طرق عامه، بسیا و آله و علیه االله و اخبار داله بر وقوع شفاعت، از رسول خدا (صلی
یابند، و یا  شوند، حال یا اینکه از دخول در آتش نجات می کار از اهل ایمان شفاعت می یک معنا دلالت دارند، و آن این است که در روز قیامت افرادي گنه یک یک آنها، همگی بر

مانند، و به طوري که  کاران از اهل ایمان در آتش خالد و جاودانه نمی شود، این است که گنه اخبار به طور یقین حاصل می شوند، و آنچه از این اینکه بعد از داخل شدن بیرون می
 2شد. بخاطر دارید از قرآن کریم هم بیش از این استفاده نمی

                                                 
 .37مجلس  2ح  171امالی صدوق ص  1
 بحث فلسفی  2

اثبات نماید، و علـتش  جزئیات و تفاصیل مسئله معاد، چیزي نیست که دست براهین عقلی بدان برسد، و بتواند آنچه از جزئیات معاد، که در کتاب و سنت وارد شده، 
عقل آدمـی   گفته بوعلی سینا این است که: آن مقدماتی که باید براهین عقلی بچیند، و بعد از چیدن آنها یک یک آن جزئیات را نتیجه بگیرد، در دسترسه هم بنا ب

 ـ گیرد و براهین عقلـی   نیست، و لکن با در نظر گرفتن این معنا، که آدمی بعد از جدا شدن جانش از تن، تجردي عقلی و مثالی به خود می ایـن انسـان   ه دسترسـی ب
 گیرد، در دسترس براهین عقلی هست. خود میه مجرد و مثالی دارد، لذا کمالاتی هم که این انسان در آینده در دو طریق سعادت و شقاوت ب

سـعادت، آن  از دانید مـراد   که البته میآید،  آري انسان از همان ابتداي امر، هر فعلی که انجام دهد، از آن فعل هیئتی و حالی از سعادت و شقاوت در نفسش پدید می
 شقاوت هر چیزي است که براي او، از این جهت که انسان است مضر است.از وضع و آن چیزیست که براي انسان از آن جهت که انسان است خیر است، و مراد 

صورت یک ملکـه (و یـا بگـو    ه بندد، و ب آید، شدت یافته، و نقش می آن گاه اگر همین فعل تکرار بشود، رفته رفته آن حالتی که گفتیم از هر فعلی در نفس پدید می
شـود،   هاي نفسانی مـی  ها و صورت کند، و مبدء هیئت در اثر رسوخ بیشتر، صورتی سعیده، و یا شقیه در نفس ایجاد می ،آید، و سپس این ملکه طبیعت ثانوي)، در می

ایست که قابل و مستعد و پذیراي  منزله مادهه شود که در حقیقت ب و ملایم با صورت جدید، و با نفسی میسعیده باشد، آثارش وجودي، و مطابق،  ،حال اگر آن ملکه
 کند. شود، که با تحلیل عقلی به فقدان و شر برگشت می آنست، و اگر شقیه باشد، آثارش اموري عدمی می

بینـد کـه    فتیم: نفس او نفس یک انسان است، و آثار هم آثار انسانیت او است، و او میبرد، چون گ کند لذت می پس نفسی که سعید است، از آثاري که از او بروز می
 گیرد. خود میه جدید ب هر لحظه انسانیتش فعلیتی

که از خود ان آثار انسانی ه آورد، پس همانطور که گفتیم: نفس سعید ب و بر عکس نفس شقی، آثارش همه عدمی است، که با تحلیل عقلی سر از فقدان و شر در می
برد، نفس شقی هم هر چند که آثارش ملایم خودش است، چـون آثـار آثـار او اسـت، و لکـن بـدان        دهد، بدان جهت که نفس انسانی است بالفعل لذت می بروز می

 شود. لم میأمت ،جهت که انسان است از آن آثار
نی که هم ذاتش صالح و سعید است، و هم عملش صالح است، و انسانی کـه هـم   این مطلب مربوط به نفوس کامله است، در دو طرف سعادت و شقاوت، یعنی انسا

، باید گفت: اینگونه نفوس دو جورند، یکی هستندنفوس ناقص، که در سعادت و شقاوتش ناقص ه ذاتش شقی است، و هم عملش فاسد و طالح است، و اما بالنسبۀ ب
 ن نفسی که ذاتا شقی است ولی از نظر فعل سعید است.نفسی است که ذاتا سعید است. ولی فعلا شقی است و دوم آ

هایی شقی و پست،  در اثر گناهـان   اما قسم اول، نفسی است که ذاتش داراي صورتی سعید است، یعنی عقائد حقه را که از ثابتات است دارد، چیزي که هست هیئت
متعلق شده، و در دار اختیار قرار گرفته، در او پیدا شده، و چون این صورتها بـا ذات او   این بدنه تدریج از روزي که در شکم مادر به هایی که مرتکب شده ب و زشتی

آورد، پس چنین نفسی، یـا در   غیر طبیعی دوام نمیامر سازگاري ندارد، ماندنش در نفس قسري و غیر طبیعی است، و برهان عقلی این معنا را ثابت کرده: که قسر و 
 یابد. امت، (تا ببینی، رسوخ و ریشه دواندن صور شقیه تا چه اندازه باشد)، طهارت ذاتی خود را باز میدنیا، یا در برزخ، و یا در قی

ها و این صـورتها بـا ذات    هاي خوبی در اثر اعمال صالحه به خود گرفته، از آنجا که این هیئت و همچنین نفس شقی، که ذاتا شقی است، ولی به طور عاریتی هیئت
غیر طبیعی دوام ندارد، یا دیر، و یا به زودي، یا در همـین دنیـا، و یـا در بـرزخ، و یـا در قیامـت، ایـن         امر و براي او غیر طبیعی است، و گفتیم نفس سازگاري ندارد،

 دهد. صورتهاي صالحه را از دست می
هم چنـان نـاقص و ضـعیف از دار دنیـا رفتـه، اینگونـه نفـوس        ماند آن نفسی که در زندگی دنیا هیچ فعلیتی نه از سعادت و نه از شقاوت به خود نگرفته، و  باقی می

 مصداق (مرجون لامر اللَّه) اند، تا خدا با آنها چه معامله کند.
عی ثواب و عقاب در برابر اعمال، بر آن قائم است، و آن را اثر و نتیجه اعمال میداند، چون بالاخره روابـط وض ـ ه این آن چیزیست که براهین عقلی در باب مجازات ب

 و اعتباري، باید به روابطی وجودي و حقیقی منتهی شود.
عقلی است، این است که برهان عقلی مراتب کمال وجودي را مختلف میداند، بعضی را ناقص، بعضـی را کامـل، بعضـی را     براهینباز مطلب دیگري که در دسترس 

رود،  بـالا مـی  ه یند، مانند نور که قابل تشکیک است، یعنی از یک شمع گرفته، بگو شدید، بعضی را ضعیف، که در اصطلاح علمی این شدت و ضعف را تشکیک می
بـدئی کـه از   نفوس بشري هم در قرب به خدا، که مبدء هر کمال و منتهاي آنست، و دوري از او مختلف است، بعضی از نفوس در سیر تکاملی خود بـه سـوي آن م  

واسطه گرفتن فـیض از   ،تر و کمتر، این وضع علل فاعلی است، که بعضی فوق بعضی دیگرند، و هر علت فاعلیروند، و بعضی دیگر کم اند، بسیار پیش می آنجا آمده
کنند، پس بعضی از نفوس که همان نفوس کامله از قبیل نفـوس انبیـاء    مادون خویش است، که در اصطلاح فلسفی از آن (ما به) تعبیر میه مافوق خود، و دادنش ب

هاي مادون، تا آنـان   شود بین مبدء فیض، و علت همه فعلیاتی که ممکن بوده رسیده، واسطه میه مخصوصا آنکه همه درجات کمال را پیموده، و ب، و السلام) لیهمع(
 اران است.ک هاي شقیه و زشتی که بر خلاف ذاتشان در نفوس ضعیفشان پیدا شده، زایل سازند، و این همان شفاعت است البته شفاعتی که مخصوص گنه نیز هیئت

 ) شفاعت از نظر اجتماعیو تأثیر اعتقاد به بررسی (بحث اجتماعی 
هیچ وجه قادر بر حفظ حیات، و ادامه وجود خود نیست، مگر با قـوانینی کـه از نظـر خـود اجتمـاع      ه دهد، اینست که مجتمع بشري ب آنچه اصول اجتماعی دست می

ماع باشد، و در اعمال یک یک افراد حکومت کند، و البته باید قانونی باشد که از فطـرت اجتمـاع، و غریـزه افـراد     معتبر شمرده شود، تا آن قوانین، ناظر بر احوال اجت
زگار اسـت، راه  جامعه، سرچشمه گرفته باشد، و بر طبق شرائط موجود در اجتماع وضع شده باشد، تا تمامی طبقات هر یک بر حسب آنچه با موقعیت اجتمـاعیش سـا  

کمال قدم بر دارد، و در این راه طبقات مختلف، با تبادل اعمال، و آثار گوناگون خـود، و بـا   ه سرعت رو به طی کند، و در نتیجه جامعه ب تمال حیاخود را به سوي ک
 برقرار کردن عدالت اجتماعی، کمک کار یکدگر در سیر و پیشرفت شوند.
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شود، که قوانین آن بر طبق دو نوع مصـالح و منـافع مـادي و معنـوي هـر دو       جتماعی برقرار میاز سوي دیگر، این معنا مسلم است، که وقتی این تعاون، و عدالت ا

هر دو محتاج اسـت، اگـر   ه وضع شود، و در وضع قوانین، رعایت منافع معنوي هم بشود، (زیرا سعادت مادي و معنوي بشر، مانند دو بال مرغ است، که در پروازش ب
دانیم که  خواهد با یک بال پرواز کند) چون همه می ماند که می ی در بشر نباشد، و در نتیجه عمل افراد صالح نگردد، مرغی میکمالات معنوي از قبیل فضائل اخلاق

 کند. عهد، و خیرخواهی، و صدها عمل صالح دیگر درست میه این فضائل اخلاقی است، که راستی، و درستی، و وفاي ب
بخشد (چون طبع سـرکش   شود، احکامی است اعتباري، و غیر حقیقی، و به تنهایی اثر خود را نمی ي نظام اجتماع وضع میو از آنجایی که قوانین، و احکامی که برا 

شـود، تـا از حـریم آن     احکام دیگري جزائی نیازمنـد مـی  ه ثیر این قوانین تکمیل شود، بأخواهد از قید قانون بگریزد)، لذا براي اینکه ت و آزادي طلب بشر، همواره می
 اعتنایی کنند. انگاري و بی اي دیگر در آن سهل الهوس از آن تعدي نموده، دسته انین حمایت، و محافظت کند، و نگذارد یک دسته بوقو
اد کمتـر  شود، و افر بینیم هر قدر حکومت (حال، هر حکومتی که باشد) بر اجراء مقررات جزائی قویتر باشد، اجتماع در سیر خود کمتر متوقف می همین جهت میه و ب

 مانند. از مسیر خود منحرف و گمراه گشته، و کمتر از مقصد باز می
همین جهت یکـی  ه شود، پس ب تر می تر باشد، هرج و مرج در داخل اجتماع بیشتر شده، و جامعه از مسیر خود منحرف و منحرف و بر خلاف، هر چه حکومت ضعیف

شـوند،   ها گرفتار می چه مجازاته و تذکر احکام جزائی است، تا اینکه همه بدانند: در صورت تخلف از قانون ب از تعلیماتی که لازم است در اجتماع تثبیت شود، تلقین
ها، امید تخلص از حکـم جـزاء را در دلهـا راه     گیري ها، و رشوه شکنی کاریها، و قانون قوانین در افراد است، و نیز یکی دیگر این است که با ندانمه و نیز ایجاد ایمان ب

 دهند، و شدیدا از این امید جلوگیري کنند.ن
گویند: که حضرت مسیح خـود را   مردم میه باز به همین جهت بود که دنیا علیه کیش مسیحیت قیام کرد، و آن را غیر قابل قبول دانست، براي اینکه در این کیش ب

د، که اگر بیائید، و با نمایندگان او صحبت کنیـد، و از او خـواهش کنیـد، تـا شـما را از      مردم تلقین کردنه بر بالاي دار فدا، و عوض گناهان مردم قرار داد، و این را ب
کند، و تمدن بشر را با سیر قهقري  عذاب روز قیامت برهاند، آن نماینده این وساطت را برایتان خواهد کرد، و معلوم است که چنین دینی اساس بشریت را منهدم می

 سازد. به توحش مبدل می
م از گویند: آمار نشان داده که دروغگویان و ستمکاران در میان متدینین بیشتر از دیگرانند، و این نیست مگـر بخـاطر اینکـه، ایـن عـده همـواره د       که میهم چنان 

، کـه از خـارج چیـزي و    کنند، و لذا دیگر هیچ باکی از هیچ عملـی ندارنـد، بخـلاف دیگـران     زنند، و گفتگو از شفاعت مسیح در روز قیامت می حقانیت دین خود می
اند و احکام فطرت خود را با تعلیماتی کـه احکـام فطـري دیگـر آن را      همان سادگی فطرت، و غریزه خدادادي خود باقی ماندهه تعلیماتی در افکارشان وارد نگشته، ب

 نیت، و مدینه فاضله بشریت است، قبیح و ناپسند است.کنند به اینکه تخلف از هر قانونی که مقتضاي انسا کنند و به طور قطع حکم می باطل کرده، باطل نمی
انـد،   هاي زشت تطبیق نشود، تأویل نموده، و برایش معنایی کرده و اي بسا که جمعی از اهل بحث، مسئله شفاعت اسلام را هم، از ترس اینکه با همین قانون شکنی

 قرآن است، و هم روایات وارده درباره آن متواتر است.که هیچ ربطی به شفاعت ندارد، و حال آنکه مسئله شفاعت، هم صریح 
-شـکنی   اثبات کرده، و نه آن شفاعتی را که با قانون -که گفتیم هیچ ربطی به شفاعت ندارد-اند  ان معنایی که آقایان کردهه ب را جان خودم، نه اسلام شفاعته و ب

 قبول دارد. -شود یعنی یک مسئله مسخره و زشت منطبق می
خواهد در معارف دینی اسلامی بحث کند، و آنچه اسلام تشریع کرده، با هیکل اجتماع صالح، و مدینه فاضله تطبیـق نمایـد، بایـد     که یک دانشمند که می اینجاست

ص مسئله شـفاعت بدسـت آورد   تمامی اصول و قوانین منطبقه بر اجتماع را بر رویهم حساب کند و نیز بداند که چگونه باید آنها را با اجتماع تطبیق کرد، و در خصو
گیرد؟ و ثالثـا چـه مـوقعیتی در میـان سـایر       اند، در چه مکان و زمانی صورت می اش را داده چه معنا است؟ و ثانیا این شفاعتی که وعدهه که اولا شفاعت در اسلام ب

 معارف اسلامی دارد؟
ثباتش کرده، این است که مؤمنین یعنی دارندگان دینی مرضی، در روز قیامت جاویـدان در  فهمد که اولا آن شفاعتی که قرآن ا که اگر این طریقه را رعایت کند، می

اي که قـرآن داده   مانند، البته همانطور که گفتیم، به شرطی که پروردگار خود را با داشتن ایمان مرضی، و دین حق دیدار نموده باشد، پس این وعده آتش دوزخ نمی
 تواند چنین یقینی پیدا کند). شود، و نمی نیست که یقین داشته باشد که گناهانش با شفاعت آمرزیده میمشروط است، نه مطلق، (پس هیچکس 

تواند این دو شرط را در خود حفظ کند، چون باقی نگهداشتن ایمان بسیار سخت اسـت، و بقـاي    علاوه بر این، قرآن کریم ناطق به این معنا است: که هر کسی نمی
مخصوصا گناهان کبیره، و باز مخصوصا تکرار و ادامه گناهان، در خطري عظیم است، آري ایمان آدمی دائما در لبه پرتگـاه قـرار دارد، چـون    آن از جهت گناهان، و 

 کند. نابودي میه منافیات آن دائما آن را تهدید ب
هـم دارد، کـه بتوانـد بـا     را نجات خود را از دست بدهد، و این امید  ترین سرمایه و چون چنین است، پس یک فرد مسلمان دائما ترس این را دارد، که مبادا گرانمایه

 ـ  توبه و جبران مافات آن را حفظ کند، پس چنین کسی دائما در میان خوف و رجاء قرار دارد، و خداي خود را، هم از ترس می امیـد، و در نتیجـه در   ا پرستد، و هـم ب
کلـی نومیـد   ه کند، نه ب ها است، زندگی می ودیها است، و میان اطمینان به شفاعت، که کوتاهیها و کسالتزندگیش هم در حالت اعتدال، میان نومیدي، که منشا خم

 کلی مطمئن، نه گرفتار آثار سوء آن نومیدي است، و نه گرفتار آثار سوء این اطمینان.ه است، و نه ب
کند، و هم جنبه معنویات او را، به طوري که این قوانین، تمامی حرکـات   بشر را تأمین می فهمد، که اسلام قوانینی اجتماعی قرار داده، که هم جنبه مادیات و ثانیا می

وق خلق است، دیاتی، و اگـر  و سکنات فرد و اجتماع را فرا گرفته، و براي هر یک از مواد آن قوانین، کیفر و پاداشی مناسب با آن مقرر کرده، اگر آن گناه مربوط بحق
کلی از مزایاي اجتماعی محروم نموده، سزاوار ملامـت و مـذمت و   ه ی است، حدودي و (تعزیرهایی) معلوم کرده، تا آنجا که یک فرد را بحقوق دینی و الهه مربوط ب

 تقبیح دانسته است.
مـوده، و حـق حاکمیـت داده، تـا     و باز براي حفظ این احکام، حکومتی تأسیس کرده، و اولی الامري معین نموده، و از آنهم گذشته، تمامی افراد را بر یکدگر مسلط ن

 معروف و نهی از منکر کند.ه یک فرد (هر چند از طبقه پائین اجتماع باشد)، بتواند فرد دیگري را (هر چند که از طبقات بالاي اجتماع باشد)، امر ب
عقاب و ثـواب  ه است، متضمن انذار و تبشیرهایی ب و سپس این تسلط را با دمیدن روح دعوت دینی، زنده نگه داشته است، چون دعوت دینی که وظیفه علماي امت

 اساس تربیت جامعه را بر پایه تلقین معارف مبدء و معاد بنا نهاده. ،در آخرت است، و به این ترتیب
ناب تجربه شـد، و خـود آن   خاتم پیامبران آن را آورد، و هم در عهد خود آن جناب، و هم بعد از آن ج و این است آنچه که هدف همت اسلام از تعلیمات دینی است

ن احکام عمل شد، چیزي که هسـت بعـد از آن   ه آحضرت آن را در مدت نبوتش پیاده کرد، و حتی یک نقطه ضعف در آن دیده نشد، بعد از آن جناب هم تا مدتی ب
ا احکام دین، و ابطال حدود الهی، و سیاسات دینـی، دیـن   امیه، و پیروان ایشان قرار گرفت، و با استبداد خود، و بازیگري ب بازیچه دست زمامداران غاصب بنی ،مدت


